
  
  

  فصل اول: 
 درنگی بر دستور زبان فارسی 

  
اگر بخواهیم پیامی را به شنونده یا خواننده برسانیم، از جمله استفاده می کنیم. جمله به کلمه یا گروهی از   جمله:

  :نمونهدهد و معنی کاملی دارد.  شود که پیامی را به شنونده یا خواننده انتقال می ها گفته می کلمه
 کنند.                پرندگان در زمستان کوچ می پاییز بارانی است. آسمان در فصل 

ترین بخش جمله و محور معنایی آن، فعل است. به آن بخش از جمله که دربارة انجام عمل، رویداد یا  : اصلیفعل
  شود. دهد، فعل گفته می ایجاد حالت، اطّلاعاتی به ما می

  گذاشتمورچه دانه را بر دوشش.    روییددر هواي بهاري، باید دوباره.  
 فعل                   فعل     

  تعداد جمله: 
  ها را مشخّص کنیم: توانیم تعداد جمله ها به کار رفته است، می هایی که در جمله با شمردن فعل

  رخ خود را به من ببیندز سر مو، شکنَ                  ماه  بگشایمچون 
  هاي بیت هستند؛ بنابراین دو جمله داریم. فعل» ببیند«و » بگشایم«

  هاي زیر توجه کنیم: ورد تشخیص تعداد جمله، باید به نکتهدر م
  د:نآی هاي حذف شده، در شمارش جمله به حساب می شود، این فعل گاهی فعل در جمله حذف می :1نکتۀ 

  »دو نفر بودند و هر دو در پی حقیقت. اما براي یافتن حقیقت، یکی شتاب را برگزید و دیگري شکیبایی را.«
شود. هر چند تنها دو فعل داریم، اما در جملۀ دوم و چهارم، فعل نیامده و حذف  چهار جمله دیده میدر این متن، 

  فعل اتفّاق افتاده است.
. اما براي یافتن حقیقت، یکی شتاب را برگزید و دیگري شکیبایی را ]بودند[دو نفر بودند و هر دو در پی حقیقت «
  ]برگزید.[

  ها را نیز به حساب آوریم. جمله اید شبهها، ب در شمارش جمله :2نکتۀ 
تواند آنچه را که خواننده یا شنونده  نویسنده یا گوینده براي جلوگیري از تکرار می گاهی  حذف اجزاي جمله:

تواند حذف شود.  زند، حذف کند. به این ترتیب هر یک از اجزاي سخن، در صورت وجود قرینه و نشانه می حدس می
  شود. ر سخن میجویی د حذف سبب صرفه

توانیم  شود. از راه معنی کردن جمله، می گاهی فعل در جمله به خاطر وزن شعر یا زیبایی آهنگ نثر حذف می
 :نمونهمتوجه حذف فعل شویم. 

  شعر:
 هاي ابـرو بینی و مجنون پیچش مو             تـو ابرو، او اشـارتتو مو             

  شود: هایی که حذف شده، دوباره بنویسیم، این گونه می فعلاین بیت را اگر بخواهیم با 
 ]بیند می[هاي ابرو ، او اشارت]بینی [تو ابرو             ]بیند می[تو مو بینی و مجنون پیچش مو 

  نثر:
بودند[هاي دنیا طولانی  (پشتش سنگین بود و جاده هاي دنیا طولانی پشتش سنگین بود و جاده[.( 
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 است: حذف فعل بر دو نوع

گویند؛ : اگر حذف براي پرهیز از تکرار صورت گیرد، آن را حذف به قرینۀ لفظی میحذف به قرینۀ لفظی -1
  :نمونه

 .]هست[در کلاس، هم میز هست هم تخته 
: اگر خواننده یا شنونده از شیوة بیان و معناي سخن به بخش حذف شده پی ببرد،معنويحذف به قرینۀ  -2

  :نمونهاست؛  معنويحذف به قرینۀ 
              کنم. آغاز می[به نام خدا                         به نام خدا[ 
  به نام خداوند جان و خرد               کزین برتر اندیشه برنگذرد

 به قرینۀ معنایی حذف شده است.» کنم آغاز می«این بیت، دو جمله دارد؛ زیرا در مصرع اول، 
رسانند، اما مثل جمله داراي نهاد و گزاره اي مستقل، مفهوم کاملی را می چون جمله هایی که هم واژه:شبه جمله

  نام دارند.جمله  شبهنیستند، 
  به، آي، آهاي، آخ، آه، واي. به :نمونه
 شوند: ها به دو دسته تقسیم می جمله شبه

، آفرین، درد، دریغ، هان،حساسات: آه، افسوسدي، عواطف و ا: الف) براي بیان آرزو، اندوه، شاصوت (اصوات) -1
  به، حیف. آهاي، آي، به اَلا، آوخ،

 ب) براي راندن و خواندن حیوانات: کیش، پیشت، چخ.
  گُساران همه رفتند اندوه که اندوه  سرایان همه رفتند افسوس، که افسانه          :نمونه

هر یک باید یک » خورم اندوه: اندوه می«و » خورم سوس میافسوس: اف«هاي  این بیت، چهار جمله دارد. زیرا واژه
  جمله به حساب آیند.

اي، یا، آي، ا) همراه باشد، چه بدون آننما ( زنیم. منادا نیز چه با نقش منادا اسمی است که آن را صدا می منادا: -2
 :نمونهاست، » شبه جمله«بیاید، 

 خدا       اي                       ،مرد نکونام نمیرد هرگزسعدیا  
جمله) 2 (سعدي، منادا     ا: حرف ندا    کل مصراع:                          جمله) 1(حرف ندا   منادا      

  :نمونهشود؛  گاهی نشانۀ ندا از جمله حذف می :1نکتۀ 
 ها گویم و بعد از من گویند به دوران می  گویند مگو سعدي، چندین سخن از عشقش

 سعدي: (سعدي: منادا، یک جمله) ]اي[
شود: آید، اما منادا حذف می گاهی نشانۀ ندا می:2نکتۀ 

  (منادا: محذوف) همۀ هستی از تو پیدا شده است.]کسی که[(نشانۀ ندا)اي  اي همه هستی ز تو پیدا شده
د؛ اگر تنها به کار روند، از نظر لغوي معنا دارن...» افسوس، درود، سلام، حیف و «ها مانند  بعضی از واژه :3نکتۀ 

ها، وقتی معنایی  رسانند؛ هر چند داراي دو جزء (نهاد و گزاره) هم نباشند. به این واژه مفهوم یک جملۀ کامل را می
  :نمونهگوییم؛  می شبه جملهمانند جمله بدهند، 

  (سلام بر تو باد) لامس(ساکت باشید)                              ساکتخورم)             (افسوس می افسوس
  شبه جمله                        شبه جمله           شبه جمله

جمله نیستند؛  پذیرند؛ در این صورت دیگر شبه ها در برخی کاربردها اسم هستند و در جمله نقش می گاهی این واژه
 :نمونه
  خورم. گذشته را می افسوسِمن    من پاسخ نداد. سلاماو به

 متمم         مفعول
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 ترتیب اجزاي اصلی جمله:

 باران :نمونهگیرد و فعل در پایان جمله؛  در زبان فارسی، در حالت عادي همیشه نهاد در اول جمله قرار می
 .بارید

 نهاد    فعل         
نیز تر شدن معنی جمله، علاوه بر نهاد و فعل، از اجزاي دیگري مانند مفعول، متمم و مسند  گاهی براي کامل

 شود: استفاده می
خوردندرا  غذا کودکان.  است ابري آسمان.  پیوست دریابه  رودخانه.

 متمم    فعل     نهاد               فعل  نهاد   مسند       فعل  مفعول  نهاد
 به طور کلّی، ترتیب اجزاي اصلی جمله در زبان فارسی عبارت است از:

  نهاد، مفعول، متمم، مسند، فعل
اجزاي دائمی و ضروري » فعل«و » نهاد«: ترتیب اجزاي اصلی در زبان فارسی به گونۀ بالا است. باید بدانیم که نکته

رود و با  هاي دیگر مانند مفعول، متمم و مسند در یک جمله، همیشه به کار نمی ها هستند. اما نقش تمام جمله
  شود.  توجه به فعل جمله، از این اجزا استفاده می

دارد در نثر ادبی و شعر، به خاطر آهنگ سخن و ضرورت وزن و ...، ترتیب اجزاي اصلی جمله رعایت  امکان
نشود؛ بنابراین براي بررسی اجزاي اصلی در ابیات و عبارات ادبی، باید شعر یا نثر ادبی را به حالت عادي و امروزي 

  :نمونهبرگردانیم؛ سپس به بررسی اجزاي جمله بپردازیم؛ 
  یم ز سر مو، شکنَ                 ماه ببیند رخِ خود را به منچون بگشا

 بیند. من می(با) : چون شکن را از سر مو بگشایم، ماه رخ خود را به شکل عادي بیت
  بیت تشخیص دهیم.این توانیم اجزاي جمله را در  تر می اکنون راحت

 شیوة بیان جمله:
 شیوة بیان جمله بر دو گونه است:

و سایر ها در ابتدا و فعل در پایان قرار بگیرد : در شیوة عادي اصل بر این است که نهاد همۀ جملهعاديشیوة  -1
 اجزاي جمله، مانند متمم، مفعول و مسند در جایگاه معمول خود، طبق زبان معیار واقع شوند.
  ابر ز من، حامل سرمایه شد              باغ ز من صاحب پیرایه شد

ابر (در مصرع اول) و باغ (در مصرع دوم) نهاد جمله هستند و فعل (شد) در هر دو مصراع در پایان در این نمونه، 
 آمده است. بنابراین شیوة بیان جمله، عادي است.

جا : در این شیوه، اجزاي کلام براي تأثیر بیشتر سخن، بنابر تشخیص نویسنده یا شاعر جابهشیوة بلاغی -2
 ی سخن بیشتر شود:شوند تا شیوایی و رسای می

  زو بدِمد بس گُهر تابناك  قطرة باران که در افتد به خاك
 شود: اگر بخواهیم بر اساس ترتیبِ اجزاي جمله در زبان فارسی این بیت را مرتّب کنیم، به گونۀ زیر می

 دمد. می از آن افتد، گهرهاي تابناك قطرة بارانی که بر خاك می
 جملۀ ساده، جملۀ مرکََّب:

  شود: به دو دسته تقسیم میجمله 
دانشمندان به نتایجی دست یافتند.   باران بارید.   که یک فعل دارد: جملۀ ساده  -1
به عبارت اي است که حداقل یک جملۀ وابسته داشته باشد و بیش از یک فعل باشد. جمله :(غیرساده) جملۀ مرکب -2

 شود. تشکیل می» وابسته«و یک یا چند جملۀ » هسته«معمولاً از یک جملۀ » مرکّب«دیگر، جملۀ 
 ترسیدم که به اتوبوس نرسم. می   روم. تا مادرم نیاید من به خانه نمی
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ه معناي کاملی دقّت کنید؛ این جمل» تا مادرم نیاید«به طور طبیعی، جملۀ مرکب بیش از یک فعل دارد؛ مثلاً به جملۀ 

آید تا  به کمک جملۀ اول می» روم من به خانه نمی«ندارد. یعنی شنونده یا خواننده منتظر ادامۀ سخن است. در اینجا جملۀ 
  معنی آن کامل شود.

 شود: ) تشکیل میپیرو( وابستهو یک یا چند جملۀ  هسته (پایه) معمولاً از یک جملۀ جملۀ مرکب
  جملۀ مرکب      .    بوس نرسمبه اتو  که     ترسیدم می

جملۀ وابسته (پیرو)  پیوند وابسته ساز   جملۀ هسته (پایه) 
هسته ساز ندارد،  است و بخشی که پیوند وابسته وابسته (پیرو)ساز دارد، جملۀ  بخشی از جملۀ مرکب که پیوند وابسته

 است. (پایه)
که، به طوري که، زیرا که، هنگامی که  زیرا، براي ایناند از: که، تا، چون، اگر،  ساز عبارت پیوندهاي وابسته

 و ...
اسـت؛   اختیـاري   کـاربرد دارد و گـاه وجـود آن    ساز پیوندهاي وابستههاي مرکب بیش از همۀ  در ساختمان جمله که �

:نمونه
آید. دانستم که می می        .         آید می      دانستم می

جملۀ وابسته  جملۀ هسته
 جملۀ مرَکَّب، هیچ یک از دو جملۀ هسته (پایه) و وابسته (پیرو)، جملۀ جداگانه و مستقلیّ نیست.: در نکته

  دهیم: ساز همراه آن تشخیص می جملۀ وابسته را از پیوند وابسته
.به آزادي نخواهیم رسید                از جان و دل نکوشیم                    تا -1

جملۀ هسته (پایه)  وابسته (پیرو)جملۀ   پیوند وابسته ساز
.بارید باران تندي می                 زیرا  نرفتند گردشآنها به  -2

جملۀ وابسته (پیرو)  پیوند وابسته ساز             جملۀ هسته (پایه)
.خریدم      ،            دوست داشتم                     که              را              کتابی  -3

هسته (پایه)پیوند وابسته ساز  وابسته (پیرو)                          لۀ هسته (پایه)جم

درخت، سبز است. چوناو  :نمونهساز؛  باشد، حرف اضافه است نه پیوند وابسته» مانند«و » مثل«اگر به معنی » چون: «نکته
 حرف اضافه                                                                                                                                         (جملۀ ساده)

 :نمونهگویند؛  می همپایههاي  جملهبه هم می پیوندند، ساز پیوندهاي همپایههایی که با  به جمله: هاي همپایه جمله
 اي نگرفتند. نتیجه امادانشمندان تلاش زیادي کردند 

پیوند همپایه ساز
  و، یا، اما، ولی: اند از پیوندهاي همپایه ساز عبارت

اند و هیچ یک جزئی از جملۀ  ساز به هم مربوط شده هاي ساده و مستقلیّ هستند که با پیوند همپایه هاي همپایه، جمله جمله
  دیگر نیست.

  هستند. ساز همپایهشود؛ چون این پیوندها  بین دو جمله بیاید، جملۀ مرکب ساخته نمی» و، یا، اما، ولی«اگر یکی از پیوندهاي 
بررسی اجزاي جمله:

 شود: تشکیل می» نهاد و گزاره«جمله از دو بخش 
دربارة تأثیر نور خورشید بر گیاهان پژوهش کردند.   دانشمندان

 گزاره  نهاد 
 دهیم. خبري است که در مورد نهاد می گزارهدهیم.  ، قسمتی از جمله است که دربارة آن خبر مینهاد
ترین جزء جمله، فعل است. هستۀ گزاره، فعل جمله است. به آن بخش از جمله که دربارة انجام عمل، رویداد یا  : مهمفعل

  شود. گفته می فعلمضارع) و آینده (مستَقبل) به ما می دهد، ایجاد حالت، اطّلاعاتی در سه زمان گذشته (ماضی)، حال (
.گذاشتمورچه دانه را دوباره بر دوشش  �

 فعل 
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 فعل

 فعل داراي دو جزء است:
رساند. فعل را می آید و مفهوم و پیام اصلی ها می جزء ثابت و تغییرناپذیري است که در ساختار فعلبن:  -1

 : بن فعل (رو)روم می: بن فعل (رفت)                               رفتم می
  هاي فارسی دو بن دارند: بن ماضی، بن مضارع در زبان فارسی، فعل

ماضی به  داریم، اکنون بن کنیم. پس از آن (ن) را از آخر مصدر برمی ، مصدر فعل را پیدا میبن ماضیبراي به دست آوردن 
 دست آمده است.

 خواند (بن ماضی).         »     ن«حذف          مصدر: خواندن              ام خوانده
  پرسید (بن ماضی).        »     ن«حذف          مصدر: پرسیدن             پرسند می

شده، به دست آوردیم؛ فعل را به صورت امري ، پس از اینکه بن ماضی را به شیوة گفته بن مضارعدست آوردن  براي به
 داریم. اکنون بن مضارع به دست آمده است: را که در اول فعل امر آمده، برمی» ب«بریم. پس از آن  به کار می

خوان (بن مضارع)        » ب«حذف     بخوان     شکل امري فعل      خواند (بن ماضی)     ام خوانده
پرس (بن مضارع)      »  ب«حذف       بپرس    شکل امري فعل    پرسید (بن ماضی)     پرسند می

 پذیر فعل است که بر شخص و شمُار (جمع و مفرد) دلالت دارد. جزء تغییرب) شناسه:
 )جمع-شمار (مفرد شخص شناسه بن فعل فعل

 مفرد اول شخص ـَ م رو روم می
 مفرد دوم شخص ي رو روي می
 مفرد سوم شخص ـَ د رو رود می
 جمع اول شخص یم رو رویم می
 جمع دوم شخص ید رو روید می
 جمع سوم شخص ـَ ند رو روند می

  شوند: ها از دیدگاه زمان، به سه دسته تقسیم می فعل
 :نمونهگویند؛  اند، فعل گذشته (ماضی) می هایی که در زمان گذشته انجام شده به فعلالف) گذشته (ماضی): 

 (.کار کاشتن در زمان گذشته انجام گرفته است) .باغبان درخت را کاشت 
 (.خریدن کتاب در زمان گذشته انجام گرفته است) .مادرم برایم کتاب خریده بود

 ود:ش فعل گذشته (ماضی) به شش دسته تقسیم می
اي ندارد؛ فعلی است که در گذشته انجام شده است و نشانهماضی ساده (مطلق):  -1

  .آفرید.                   خداوند جهان را خواندگنجشک آواز  :نمونه
  هاي ماضی بن فعل ماضی + شناسهشیوة ساخت فعل ماضی ساده (مطلق)

 شنیدیم           شنیدید     شنیدند         شنیدم          شنیدي         شنید                  
:نمونهشده است؛  پی انجام می در و پی يفعلی است که در زمان گذشته و به صورت تکرارفعل ماضی استمراري:  -2

  .خندید می.                             او همیشه بارید میدیروز باران 
  می + ماضی ساده شیوة ساخت فعل ماضی استمراري

 دیدند دیدید              می دیدیم        می دید                         می دیدي             می دیدم          می می
:نمونهکنون باقی است؛  : فعلی است که در گذشته انجام گرفته و اثر آن تافعل ماضی نقلی -3

  .اي دویدهتو تمام راه را                                 . اند کردهها براي کشف حقیقت، تلاش  انسان
ه) + ام، اي، است، ایم، اید، اند صفت مفعولی (بنِ ماضی + شیوة ساخت فعل ماضی نقلی  

 اند اید               دیده ایم         دیده اي        دیده است       دیده ام      دیده دیده دیده دید
:نمونهگویند؛  : به فعلی که در گذشتۀ دور انجام گرفته است، فعل ماضی بعید میفعل ماضی بعید -4
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  .نوشته بودیدبا عجله  تکلیفتان را .                               همۀ شماشنیده بودندها زمزمۀ بهار را  برگ

  هاي ماضی صفت مفعولی (بن فعل ماضی + ه) + فعل کمکی بود + شناسه شیوة ساخت فعل ماضی بعید 
دیده بودم        دیده بودي             دیده بود                دیده بودیم        دیده بودید                 دیده بودند 

:نمونه: فعلی است که در گذشته با شک و تردید و آرزو انجام شده باشد؛ فعل ماضی التزامی -5
  .باشد کردهشاید مادرم چراغ را خاموش     باشد رفتهز یاد اي واي بر اسیري ک

  هاي مضارع صفت مفعولی (بن فعل ماضی + ه) + فعل کمکی باش + شناسه شیوة ساخت فعل ماضی التزامی
پرسیده باشم       پرسیده باشی        پرسیده باشد                  پرسیده باشیم      پرسیده باشید         پرسیده 

  باشند
زمان با کاري دیگر صورت گرفته است، از  براي بیان کاري که در گذشته، هم فعل ماضی مستمر (ماضی جاري)  -6

  :نمونهکنیم؛  فعل ماضی مستمر استفاده می
 ).گفت داشت می. (که زنگ خورد گفت آموزگار داشت از خاطرات گذشته می

  ماضی مستمر 
.)نوشتند داشتند می. (راه رسید که معلم ازنوشتند آنها داشتند نامه را می 

ماضی مستمر 
  هاي ماضی + ماضی استمراري داشت (فعل کمکی) + شناسهشیوة ساخت فعل ماضی مستمر (ماضی جاري):

گفتید  گفتیم       داشتید می گفت        داشتیم می گفتی       داشت می داشتی می   گفتم      داشتم می
  گفتند داشتند می

 گویند. می فعل مضارعدهد،  به فعلی که انجام کاري یا پذیرفتن حالتی را در زمان حال نشان میب) مضارع (حال):
 :نمونه
  نامند میمردم او را پهلوان.    برودشاید به دانشگاه.  

فعل مضارع            فعل مضارع
 شود: فعل مضارع به سه دسته تقسیم می

براي بیان کاري است که اکنون در حال انجام است.مضارع اخباري:  -1
 .روند میانه .                 شاگردان به کتابخخوانند میپرندگان آواز  :نمونه

  هاي مضارع : می + بن مضارع + شناسهشیوة ساخت فعل مضارع اخباري
 نویسند نویسید              می نویسیم              می نویسد                           می نویسی        می نویسم            می می

:نمونهشود؛  براي بیان آرزو، احتمال و الزام در آینده از مضارع التزامی استفاده میمضارع التزامی:  -2
 .بپرسندشان  هایشان را از معلمّ آموزان باید پرسش .                     دانشبکنیکاش تلاشت را 

  هاي مضارع : ب + بن مضارع + شناسهشیوة ساخت فعل مضارع التزامی
  ید                  بگوییم         بگویید      بگویندبگویم      بگویی     بگو

:نمونهکنند؛  اکنون در حال جریان است، از مضارع مستمر استفاده می براي بیان کاري که هممضارع مستمر:  -3
 .)نیمخوا داریم میخوانیم. ( .)                    ما داریم کتاب میخورند دارند میخورند. ( کودکان دارند غذا می

مضارع مستمر          مضارع مستمر
  + شناسۀ مضارع + مضارع اخباري(فعل کمکی) دار  شیوة ساخت فعل مضارع مستمر

 بینند بینید            دارند می بینیم         دارید می بیند                 داریم می بینی          دارد می بینم         داري می دارم می
  :نمونهفعل آینده براي بیان کاري است که از این پس انجام خواهد گرفت؛  (مستقَبل):پ) آینده 

  .خواهید رفت.                                                         شما با امید فراوان خواهند گفتمردم حقیقت را 
فعل آینده      فعل آینده 

  شناسۀ مضارع + بن ماضی خواه (فعل کمکی) + : شیوة ساخت فعل آینده
 خواهی رفت             خواهد رفت                خواهیم رفت             خواهید رفت             خواهند رفت  خواهم رفت      
حرف (فعل امر) .بگوهایت را   فعل امر:
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  ب + بن مضارع شیوة ساخت فعل امر 

  هایت را نگو. حرف  :نمونهگویند؛  به حالت منفی فعل امر، فعل نهی می فعل نهی:
  ن + بن مضارع شیوة ساخت فعل نهی 

 »بر سر ناتوان دست زور مزن« :نمونهشد؛  هم استفاده می» م«ساز، از  منفی» نَ«البتهّ در گذشته براي ساختن فعل نهی علاوه بر 
  د: : فعل امر و نهی تنها دو ساخت دار1نکتۀ

  دوم شخص مفرد: (بنویس، ننویس)                          دوم شخص جمع (بنویسید، ننویسید)

کنیم.  ساز استفاده می منفی» نَ«هاي زبان فارسی از نشانۀ  : براي منفی کردن همۀ فعلفعل منفی
  نخواهم رفت.روم، نروم،  ام، نمی رفتم، نرفته بودم، نرفته باشم، نرفته نرفتم، نمی: نمونه
  شوند. هاي ماضی مستمر و مضارع مستمر منفی نمی زمان:1 نکته
  روي. شود: نمی تلفّظ می» نِ«منفی ساز به صورت » نَ«بیاید، » می«منفی ساز، » نَ«: اگر پیش از 2نکتۀ

 فعل معلوم و فعل مجهول
 او کتاب را نوشت.شود:  ، فعلی است که به نهاد نسبت داده میفعل معلوم

 .کتاب نوشته شدشود:  ، به نهادي که قبلاً مفعول بوده است، نسبت داده میفعل مجهول
 روش مجهول کردن فعل معلوم:

شود. نهاد جمله است و حذف می »او«          او کتاب را نوشت.کنیم:               جملۀ معلوم را حذف می» نهاد« -1
شود:  ، در جمله باشد، حذف می»را«هیم. در این حالت، اگر حرف نشانۀ مفعولی د جملۀ معلوم را در جایگاه نهاد قرار می» مفعول« -2

کتاب نوشت.
... فعل اصلی جمله را به شکل (بن ماضی + ه/ ـه) می -3 نویسیم: کتاب نوشته
کتاب نوشته شد.کنیم:  سازیم و به آن اضافه می میبا زمان فعل اصلی فعلی متناسب » شدن«از مصدر  -4
5

 
 

 
 
دهیم. ناسۀ فعل را با نهاد جدید از نظر شُمار (مفرد یا جمع) مطابقت میدر مرحلۀ آخر، ش - 

 نهاد
دهیم. هاست که دربارة آن خبر می : کلمه یا گروهی از کلمهنهاد
کنند.  در آسمان پرواز می پرندگان    آید: معمولاً در آغاز جمله مینهاد 

 نهاد 
سبز شد. درختممکن است نهاد فقط یک واژه باشد:  �

نهاد 
سبز شد. درخت قدیمی خانۀ ماگویند:  می» گروه نهادي«گاهی نهاد، بیش از یک واژه است که اصطلاحاً به آن  �

گروه نهادي 
 چگونه نهاد را در جمله پیدا کنیم؟ 

کنیم. پاسخی که ذهن ما به این پرسش می دهد، نهاد  اضافه می» چه چیزي«یا » چه کسی«فعل  اولبراي پیدا کردن نهاد، به 
  :نمونهجمله است؛ 

آموز دانشچه کسی به کلاس رفت؟  .آموز به کلاس رفت دانش �
نهاد 

رودخانهچه چیزي جاري شد؟  .رودخانه جاري شد �
نهاد 

 کنیم. استفاده میدر بیان این پرسش » چه کسانی/چه چیزهایی«اگر فعل جمله، جمع باشد از 
آموزان دانشچه کسانی به کلاس رفتند؟  آموزان به کلاس رفتند.  دانش �

نهاد 
ها رودخانهچیزهایی جاري شدند؟    چه ها جاري شدند.  رودخانه �

نهاد 
 بیشتر
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  (این بخش صرفاً جهت مطالعه و بهتر یاد گرفتن مباحث آمده است.) بیشتر بدانیم: مطابقت نهاد با فعل

و از نظر  شخص، دوم شخص، سوم شخص) اولدر زبان فارسی همیشه میان نهاد جدا و نهاد پیوسته (شناسۀ فعل) از نظر شخص (
مفرد سوم شخص (شناسه) هم مفرد باشد، نهاد پیوسته سوم شخص هماهنگی وجود دارد؛ یعنی اگر نهاد جدا،  شمار (مفرد، جمع)

 :نمونهجمع باشد، نهاد پیوسته (شناسه) هم به صورت جمع خواهد آمد؛ سوم شخص خواهد بود و اگر نهاد جدا، 
 کودك غذا را خورد.                                    کودکان غذا را خوردند. 

  یوسته:عدم مطابقت نهاد جدا و نهاد پ
 د؛ این موارد استثنا عبارتند از:نمطابقت نداربا هم در موارد استثنا، نهاد جدا و نهاد پیوسته 

رود؛ در این صورت نهاد جدا مفرد و انسان است، اما نهاد پیوسته (شناسه) به خاطر احترام، به صورت جمع به کار می براي احترام: -1
 »هواره تا گور دانش بجوي.ز گ«پیامبر اکرم (ص) فرمودند:  :نمونه

:نمونهتوانیم نهاد پیوسته (شناسه) را به صورت مفرد یا جمع به کار ببریم؛  می باشد اگر نهاد جدا، جمع غیرجاندار جاندار:نهاد غیر -2
 ها شکست. ها شکستند.                   شیشه شیشه

  ها افتاد. ها افتادند.                        برگ برگ
  :نمونهغیرجاندار مطابقت داشته باشد؛  جمعِ : در صورت استفاده از آرایۀ تشخیص، باید شناسه با نهادۀ مهمنکت
  زنند. هاي باغ به رهگذران لبخند می گل

در اینجا » گل«ایم. یعنی  ؛ زیرا ما به گل، شخصیت انسانی داده»زند هاي باغ به رهگذران لبخند می گل«توانیم بگوییم  در این مثال، نمی
  خندد. انسانی است که می

:نمونهآید؛  مبهم (یکی، کسی، هرکسی) باشد، فعل فقط به صورت مفرد می يها اگر نهاد، جاندار و یکی از اسم هاي مبهم: اسم -3
 یکی فریاد زد.  �هر کسی چیزي گفت.                                       �
توانیم نهاد پیوسته را هم جمع بیـاوریم و    باشد، می )هریک، هرکدام ،کدام یک، هیچ هیچ(م هاي مبه اما اگر نهاد جدا، یکی از اسم �

  :نمونههم مفرد؛ 
  کدام سخنی نگفتند. هیچ                    یا                             کدام سخنی نگفت.   هیچ �
دسته، «گویند. مانند  می» اسم جمع«ها  کنند. به این واژه جمع دلالت میها، نشانۀ جمع ندارند، اما بر مفهوم  : برخی از واژهاسم جمع - 4

  ...».مجلس، کاروان، گلهّ، رمه، گروه، قافله، 
  گروه موافقت کرد. مجلس نظر داد. :نمونهپذیرد؛  اسم جمع نهاد جمله واقع شود، شناسۀ مفرد می اگر

  :نمونهآید؛  اگر نهاد جدا شود، با شناسۀ جمع می» مردم«: اسم جمع نکته
  نادرست است.) مردم آمدند. (مردم آمد 

ملّت آمد.       ملّت آمدند. :نمونهتواند هم با شناسۀ مفرد بیاید و هم با شناسۀ جمع؛  اگر نهاد جدا شود، می» ملّت«چنین اسم جمع  هم
  

  

مفعول
 :نمونهبیاید یا بتوانیم این نشانه را به آن بیفزاییم. » را«از آن نشانۀ گروه اسمی است که پس 

. (لباس: مفعول)کودك لباس را پوشید�
  ، براي کامل شدن معنی، به مفعول نیز نیاز دارند.ها، علاوه بر نهاد بعضی از فعل

  هاي زیر دقّت کنید: نمونهبه 
 انسان ........................................ پرستید.                         مریم  ...............................  نخواند.  

توانیم تنها با نهاد و فعل،  هاي کاملی نیستند. یعنی ما نمی به تنهایی، جمله» انسان پرستید«و » مریم نخواند«هاي  گمان جمله بی
ها، یک گروه اسمی در نقش مفعول  مقصود و منظور خود را به صورت روشن و کامل به شنونده یا خواننده برسانیم. اما اگر به این جمله

 را پرستید. خداوندرا نخواند.                       انسان  درسشود: مریم  عنی آن کامل میاضافه کنیم، م
  مفعول                    مفعول  

براي » چیزهایی را چه«و » چه چیزي را«براي انسان و » چه کسانی را«یا » چه کسی را«براي یافتن مفعول، از عبارت 
  غیرانسان استفاده می کنیم:

 مفعول است.» دانش«: انسان چه چیزي را شناخت؟ دانش را، پس دانش را شناختانسان  
پس از یک گروه اسمی، نشانۀ مفعول بودنِ آن گروه » را«، نشانۀ مفعول است. یعنی آمدن معیار (امروزي) ان فارسیبدر ز» را«نشانۀ 

   .آید نمی» را«ها به همراه مفعول نشانۀ  است. اما در بسیاري از جمله
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 او کتاب را خواند.               او کتاب خواند.

  

  »را«کاربرد انواع حرف 
  با دو کاربرد متفاوت وجود دارد:» را«نوع  سهدر زبان فارسی 

نماي  معروف شده است. در واقع نقش» راي مفعولی«گیرد، به  پس از گروه مفعولی قرار می» را«: چون این نوعِ راي مفعولی -1
 خداوند انسان را آفرید. :نمونهي مفعولی، در زبان فارسی کاربرد زیادي دارد؛ »را«است. » مفعول«

 :ها توجه کنید نمونهبه این نماي متمم است.  رود؛ در واقع نقش به معنی حرف اضافه به کار می» را« : گاهی نشانۀراي حرف اضافه -2
 پادشاه باغبان را گفت. �باغبان درخت را کاشت.              �

نشانۀ مفعولی نیست؛ زیرا به معنی » را«در این جمله مفعول است. اما در جملۀ دوم، » درخت«نشانۀ مفعولی است. » را«، اولدر جملۀ 
 به کار رفته است: پادشاه به باغبان گفت.» به«

 حرف اضافه است و نشانۀ متمم. ي»را«در جملۀ دوم، » را«بنابراین 
 براي میهمانان خوانی گستردند. میهمانان را خوانی گستردند  �  از شیخ پرسیدند شیخ را پرسیدند.  �هاي بیشتر:    نمونه

 دهد؛ نمونه: رود، مفهوم فعل را تغییر می به کار می» براي«ي حرف اضافه که در مفهوم » را«نکته: گاهی 
  مسلمانان زمانی دلی داشتم. مسلمانان زمانی براي من دلی وجود داشت.  مسلمانان مرا وقتی دلی بود 

نیامده است بر اساس نظر گروهی » را«نام دارد. از آنجا که در کتاب درسی این نوع » راي مالکیت«در دستور تاریخی » را«نوعی  توجه:
 توان متناسب با تست آن را حرف اضافه تلقی کرد. از دبیران می

  (بدل کسره، به جايِ کسره) ي فَک اضافه»را« -3
گیرد و مضاف و  الیه قرار می بین مضاف و مضاف» را«رود. این نوعِ  نماي اضافه) به کار می (نقش» ـِ«به جاي کسره » را«نشانۀ  گاهی

اضافه می»را«کند. براي همین به آن  می )فک(الیه را از یک دیگر جدا  مضاف ه کنید. نمونهگویند. به این  ي فکتوج 
 ایشان را نام رستم است. �

 ادي این جمله به گونۀ زیر است:شکل ع
  نامِ ایشان رستم است.

 فاصله انداخته است.» ایشان«و مضاف الیه » نام«ي فک اضافه است. زیرا بین مضاف »را«، »ایشان«بعد از » را«در واقع 
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم. �

به صورت زیر است: اولشکل عادي جملۀ 
  سقف فلک بشکافیم.

 فاصله انداخته است.» فلک«الیه  و مضاف» سقف«فک اضافه است؛ زیرا بین مضاف » راي«، »فلک«بعد از » را«
بلندي و پستی جهان تو هستی. جهان را بلندي و پستی تویی �

 فاصله انداخته است.» جهان«و مضاف الیه » بلندي و پستی«ي فک اضافه استفاده شده است؛ زیرا بین مضاف »را«در این مصرع هم، از 
• آموزان عزیز در دانشگاه بیشتر با آن آشنا خواهند شد. ، انواع دیگري هم دارد که دانش»را«: حرف هتوج 

متمم
 ها دقّت کنید: گروه اسمی است که پس از حرف اضافه بیاید. به این جمله

 رودخانه پیوست. �او ترسید.                                      �
، خواننده یا شنونده »او ترسید«گوییم  شود. وقتی می هاي بالا تنها با آوردن نهاد و فعل کامل نمی رسد معنی جمله به نظر می

بنابراین شکل کامل جملۀ » به چه چیزي پیوست.« :پرسیم می، »رودخانه پیوست«گوییم:  یا وقتی می» از چه چیزي ترسید؟«پرسد:  می
در جملۀ » رودخانه به دریا پیوست.« :این است» رودخانه پیوست«یا شکل کامل جملۀ » از رعدوبرق ترسید. او«این است: » او ترسید«
  متمم است.» دریا«، »رودخانه به دریا پیوست«چنین در جملۀ  نقش متممی دارد. هم» رعدوبرق«، »او از رعد و برق ترسید«

  اند از: عبارتترین حروف اضافه  آید؛ مهم متمم پس از حرف اضافه می
  ...»براي، چون (چو)، همچون (همچو)، بدونِ، برايِ، مثلِ، بهرِ، از بهرِ، مانند، همانند و  بر، در، از، به، با،«

  :نمونه، نقش متممی دارد؛ ها د، حرف اضافه هستند و واژة پس از آننباش» مثل«و » مانند«اگر به معنی » چو، چون: «نکته
ماه: متمم)(، حرف اضافه)، »مانند«درخشد. (چون به معنی:  می ماه چوناو  �
، حرف اضافه)، (آب: متمم)         »مانند«(چو به معنی  آب چویکی تیر الماس پیکان،  �

 .استباشد، دیگر حرف اضافه نیست؛ بلکه حرف ربط » زیرا ،وقتی که، زمانی که، هنگامی که«به معنی » چون«یا » چو«اما اگر 
بِدوم سبزه در آغوش من (چون: وقتی که، حرف ربط) چون �
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در وقت بهار آیی پدیدار (چو: زمانی که، حرف ربط) چو �

مسند
 :نمونهدهد؛  گاهی فعل جمله، انجام کاري را نشان می

 ها را خوردند. پرندگان دانه �      کشاورز گندم را کاشت. �
 :نمونهروند؛  دهند، بلکه تنها براي نسبت دادن چیزي به چیز دیگر به کار می ها، انجام کاري را نشان نمی اما بعضی از فعل

گُلسا خوشحال بود. �        هوا تاریک شد. �
  خوشحالی را به گلسا نسبت داد.» بود«تاریکی را به هوا نسبت داد. در جملۀ دوم فعل » شد«، فعل اولدر جملۀ 

که براي نسبت دادن چیزي به چیز دیگر به کار » ، نیست و ...شود میشد، بود، گشت، است، گردید، باشد، «هایی مانند  فعلبه 
  گویند. می» ربطی«یا » اسنادي«روند، فعل  می

  مسند است.» تاریک«واژة » هوا تاریک شد.«هر فعل اسنادي، علاوه بر نهاد، به مسند نیز نیاز دارد.در جملۀ 
  نقش مسندي دارد.» خوشحال«واژة » گلسا خوشحال بود.«جملۀ در 

  چگونه مسند را در جمله بیابیم؟
  آید. به دست می» چه، که، چطور«مسند در پاسخ هایی که فعل اسنادي دارند،  در جمله

شد.) تاریکهوا تاریک شد. (هوا چه شد؟ هوا  �
  مسند  

بود.) خوشحالگلسا خوشحال بود. (گلسا چطور بود؟ گلسا  �
مسند 

بود.) دخترمآن کودك، دخترم بود. (آن کودك که بود؟ آن کودك  �
مسند 

مسند نهاد + چه، که، چطور + فعل اسنادي 
 :نمونهباشند، دیگر فعل اسنادي نیستند؛ وجود داشتن اگر به معنی » است، بود«هاي اسنادي  : فعل1نکته

بود: فعل اسنادي)  سرد: مسند  هوا سرد بود.  (هوا: نهاد �
است، پس فعل اسنادي نیست. وجود داشتنبه معنی » بود«در کیفم کتاب بود: 

است: فعل اسنادي)  مسند   نهاد      نگران:مادرم نگران است.  (مادر:    �
�

 

 
، فعل اسنادي نیست.وجود داشتنبه معنی » است«مادرم در خانه است:   

:نمونهباشد، دیگر فعل اسنادي نیست؛  کردن گردشو  و جو کردنجست اگر به معنی » گشت، گردید«: فعل 2نکته 
گشت: فعل اسنادي)  سرد: مسند  هوا سرد گشت.  (هوا: نهاد �
، فعل اسنادي نیست.جو کردن و جستبه معنی » گشت«پلیس خانه را گشت:  �

 :نمونهباشد، دیگر فعل اسنادي نیست؛ » رفتن«اگر به معنی » شدن«فعل  :3نکته 
 شد: فعل اسنادي).  آفتابی: مسند  آفتابی شد.  (هوا: نهادهوا  �
�

 
 

 
رفتیم است و فعل اسنادي نیست.به معنی » شدیم«آن گرمابه شدیم: روزي به درِ   

ها،  هاي دیگري هستند که نیاز به مسند دارند. این فعل فعل» شد، بود، گشت، است، گردید، باشد، هست، نیست«هاي اسنادي  علاوه بر فعل
  هم نیاز دارند:» متمم«یا » مفعول«کامل شدن معنی جمله، علاوه بر مسند به براي 

 .پنداشتم می خردمندرا  او   من        نمونۀ اول:
 نهاد  مفعول    مسند 

 گفتند. می حکیم فردوسیبه  مردم      نمونۀ دوم:
 نهاد          متمم     مسند   

 شود: هم نیاز دارند، آورده می» مسند«به » متمم«یا » مفعول«هایی که علاوه بر  در اینجا، فعل
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 گردانیدن
 گردانید. سردرا  هوا پاییز  
  نهاد   مفعول   مسند   

 شود: استفاده مینیز » نمودن، کردن، ساختن«معنی آن، مثل  هاي هم از فعل» گردانیدن«گاهی به جاي فعل 
 نمود. سردرا  هوا پاییز   
  نهاد   مفعول   مسند   
 کرد. سردرا  هوا پاییز   
  نهاد    مفعول    مسند   
 ساختند. محکمرا  خانه آنها  
    نهاد   مفعول     مسند 

 نامیدن
 .نامیدند دهنده نجاترا    او   هاي دردمند انسان 

 نهاد  مفعول  مسند   
 شود: نیز استفاده می» خواندن، گفتن، صدا کردن، صدا زدن«معنی آن؛ مثل  هاي هم از فعل» نامیدن«گاهی به جاي فعل 

 خواندند. می دهنده نجاترا    او   هاي دردمند انسان 
 مسند  نهاد  مفعول   

 گفتند. می دهنده نجاترا    او   هاي دردمند انسان 
 نهاد  مفعول  مسند   

 زدند. صدا می دهنده نجاترا    او   هاي دردمند انسان 
 نهاد  مفعول  مسند   

 گفتند. می دهنده نجات   او  به هاي دردمند انسان 
 مسند متمم  نهاد    

 شمردن
 .شمردم می عاقلرا   او   من 
 نهاد   مفعول   مسند   

 شود: نیز استفاده می» به شمار آوردن، به حساب آوردن«معنی آن؛ مثل  هاي هم از فعل» شمردن«گاهی به جاي فعل 
 آوردم. به شمار می عاقلرا   او   من 
  نهاد   مفعول   مسند   
 .آوردم به حساب می عاقلرا   او  من 
 نهاد   مفعول   مسند 

 پنداشتن

 پنداشت. می سرسبزرا     درخت،   باغبان 
 نهاد  مفعول  مسند 

 شود: هم استفاده می» دیدن، دانستن، یافتن«معنی آن؛ مثل  هاي هم از فعل» پنداشتن«گاهی به جاي فعل 
 دید. می سرسبزرا     درخت،   باغبان 
 نهاد  مفعول  مسند 
 دانست. می سرسبزرا     درخت،   باغبان 
 نهاد  مفعول  مسند 
 یافت. می سرسبزرا     درخت،   باغبان 

 

 

 

 نهاد  مفعول  مسند  

قید
، یقینکند یا توضیحی نظیر مفهوم حالت، زمان، مکان، تردید،  د مییجمله یا جزئی از آن را مقَگروه قیدي بخشی از جمله است که 

  او را ببینم. فردا شاید    :نمونه، اسم یا صفت باشد.»نوع«تواند از نظر  افزاید. قید می را به جمله میتکرار و ... 
قید     قید 
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دهند و معناي  قید هستند؛ هر چند این دو واژه، توضیح بیشتري به خواننده یا شنونده می» فردا«و » شاید«هاي  در این جمله، واژه

 کند: و ساختار اصلی جمله مشکلی پیدا نمیشوند  معنی شدن جمله نمی اما اگر حذف شوند، سبب بی کنند، تر می جمله را کامل
  او را ببینم.

هاي اصلی جمله (نهاد، مفعول، مسند،  باید نقش اولدر جمله کار آسانی نیست. براي تشخیص قیدها،  قیدالبتهّ گاهی تشخیص 
هاي اصلی (نهاد،  یک از نقش اي در جمله باشد که هیچ آنها را در جمله داشته باشیم. اگر واژهمنادا) را بشناسیم و توانایی تشخیص  متمم،

 سازد. نمی انسانبا  هرگز روزگار   اشد، امکان قید بودنش زیاد است.مفعول، مسند، متمم، منادا) را نداشته ب
قید      متمم  نهاد   

 نهاد گار روز سازد  چه چیزي هرگز با انسان نمی نهاد
  پس از حرف اضافه آمده است، پس نقش متممی دارد.» انسان«واژة  متمم

ماند. دقتّ کنید اگر دوباره جمله  می» هرگز«که فعل است و تشخیص آن آسان است، تنها واژة » سازد نمی«در این میان به غیر از      
 سازد. ود: روزگار با انسان نمیش را بردارید، معنی جمله ناقص نمی» هرگز«را بنویسید و واژة 

هاي اصلی را  اي دیگر یکی از نقش اي نقش قیدي داشته باشند، اما همان واژه شاید در جمله ها ممکن است در جمله : برخی از واژهنکته
  ها دقّت کنید: نمونهبه این بپذیرد؛ 

را با خنده آغاز کردند. صبحآموزان  دانش         آموزان به مدرسه رفتند.  دانشصبح  �
 مفعول           قید 
شود. اما در جملۀ دوم،  پذیرد. اگر از جمله هم حذف شود، معنی جمله ناقص نمی هیچ نقشی، جز نقش قیدي نمی» صبح«، اولدر جملۀ 

را از جملۀ » صبح«که مفعول است. اگر قید نیست، بل» صبح«آمده است. بنابراین در جملۀ دوم، » را«نشانۀ مفعولی » صبح«پس از واژة 
  آموزان با خنده آغاز کردند. دوم حذف کنیم، معنی جمله کامل و رسا نیست: دانش

  گروه اسمی
هاي اسم (نهاد،  تواند یک واژه یا بیشتر باشد. به مجموعۀ کلماتی که یکی از نقش گروه اسمی، یکی از اجزاي جمله است که می 

نمونهگویند؛  می» گروه اسمی«م، منادا) را بپذیرند، مفعول، مسند، متم: 
 .نگریست او به آسمان می �

 در این جمله، دو گروه اسمی داریم:
گروه نهادي (گروه اسمی): او -1
  گروه متممی (گروه اسمی): آسمان -2

تواند یک کلمه هم  ایم. یادمان نرود که گروه می گفته» گروه نهادي«یک واژه است؛ اما باز به آن » او«شویم که  با کمی دقّت، متوجه می
گروه نهادي، گروه مفعولی، گروه متممی و گروه مسندي گروه فعلی، هاي اصلی جمله،  باشد. بنابراین از این پس، به هر یک از نقش

  گوییم. می
در گروه اسمی اجباري است، اما وجود  هستهشود. وجود  تشکیل می وابستهو یک یا چند  هستهاز یک اسم به عنوان  گروه اسمی

  :نمونهوابسته اجباري نیست؛ 
 را کاشت. درخت آن    ما باغبانِ �

 وابسته   هسته         هسته   وابسته    
 باغبان درخت را کاشت. شود: توان بدون وابسته هم نوشت؛ در این صورت معنی جمله ناقص نمی این جمله را می

  اسمی:راه شناخت هسته در گروه 
 :نمونهآیند، وابسته هستند؛  هایی که پس از کسره می آید. واژه قبل از واژة هسته، کسره نمیمعمولاً ین اسم گروه است. اولهسته، معمولاً 

�  اتخواندم. را فارسیکتابِ ادبی 
  هسته   وابسته   وابسته 

  هاي پیشین و پسین: وابسته
  شوند: میها به دو دسته تقسیم  وابسته

  هاي پسین وابسته -بهاي پیشین                                   وابسته -الف
 هاي پسین هاي پیشین + هسته + وابسته وابسته

 آیند. هایی هستند که قبل از اسم (هسته) می وابستههاي پیشین:  وابسته الف)
پرسش  چند   �        آموز دانش  آن �

 هسته (اسم) وابستۀ پیشین                                                     )وابستۀ پیشین     هسته (اسم 
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  هاي پیشین عبارتند از: وابسته

د، صفت اشاره پیش از اسم (هسته) بیاین »این، آن، همان، همین، چنین، چنان«هایی چون  : در گروه اسمی، وقتی واژهصفت اشاره -1
  :نمونههستند؛ 

: هسته (اسم)درختاین: وابستۀ پیشین، صفت اشاره                         این درخت�
: هسته (اسم)خیابان: وابستۀ پیشین، صفت اشاره                همینهمین خیابان�

شود؛  ساخته می» آن چنان«و » این چنین«آید و صفت  می» آن« ة، واژ»چنان« پیش ازو » این«، واژة »چنین« از  پیشگاهی  :1نکتۀ 
 :نمونه
: هسته (اسم)جایگاهوابستۀ پیشین، صفت اشاره.  چنان: آنچنان جایگاهی، شایستۀ من نیست. آن �
: هسته (اسم)سرما: وابستۀ پیشین، صفت اشاره، چنین اینچنین سرمایی ندیده بودم این �

  

  بر دو گونه است:صفت شمارشی صفت شمارشی:  -2
 :نمونهآیند، صفت شمارشی اصلی هستند؛  عددهایی که قبل از اسم می الف) صفت شمارشی اصلی:

  وابستۀ پیشین، صفت شمارشی         آهو: هسته سه  سه آهو 
  ب) صفت شمارشی ترتیبی:

  شود: این صفت خود به دو دسته تقسیم می
  ـُ مین: دومین، هفدهمین.عدد اصلی +  :اولصفت شمارشی ترتیبی نوع  -
 دومین نمایشگاه 

 عدد اصلی + ـُ م: پنجم، دوازدهم صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم: -
  کلاس پنجم 

 آید و وابستۀ پسین است. صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم، پس از هسته می: یادآوري
 خیابان  ششمینهاي پیشین است:  تهآید و جزء وابس ، قبل از هسته (اسم) میاول: صفت شمارشی ترتیبی نوع نکته

 هسته صفت شمارشی   
  ین) یش(وابستۀ پ

 دهم     کلاسهاي پسین است:  آید و جزء وابسته اما صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم، پس از هسته (اسم) می
  هسته     (وابستۀ پسین) 
 (اسم)     صفت شمارشی  

 نویسنده               یناول:نمونههستند؛  اولجزء صفت شمارشی ترتیبی نوع » ین، آخریناولنخستین، «هایی چون  : واژهنکته
 هسته         صفت شمارشی      
 (اسم)          (وابستۀ پیشین)    

 :نمونهنشانۀ فراوانی است؛ » ها«شوند؛ این  جمع بسته می» ها«با نشانۀ » ده، صد، هزار«: گاهی عددهاي نکته
 صدها درخت کاشته شد.

اگر پیش از اسم بیایند، صفت پرسشی و وابستۀ پیشین » کدام، کدامین، چند، چندمین، چه، چقدر«هاي  واژهصفت پرسشی:  -3
 :نمونهاسم هستند؛ 

کتاب خواندند؟ نفر      چند �  را کاشتی؟ ختدر       کدام �
 صفت پرسشی   هسته    صفت پرسشی      هسته  

  وابستۀ پیشین    وابستۀ پیشین
هاي تعجبی، احساس  اگر پیش از اسم بیایند، صفت تعجبی و وابستۀ پیشین هستند. صفت» چه، عجب «هاي  واژهصفت تعجبی:  -4

:نمونهکنند؛  و عاطفۀ گوینده را دربارة اسم بیان می
ي پاکی! هوا  عجبسرسبزي!                                  باغ      چه 

 هسته      صفت تعجبی   هسته صفت تعجبی،  
 وابستۀ پیشین  وابستۀ پیشین
را » چه ....ي«و » عجب .....ي«آید، همراه است. پس باید مجموعۀ  که در پایان گروه اسمی می» ي«ا ب: صفات تعجبی همواره یادآوري

 عجب بارانی! :به شمار آوردبر روي هم یک وابستۀ گروه اسمی 

بی است و اگر معنی پرسش را به همراه داشته پیش از اسم بیاید و معنی تعجب و شگفتی را برساند، صفت تعج» چه«: اگر واژة نکته
  :نمونهباشد، صفت پرسشی است؛ 
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!سؤالی  چه � پرسیدي؟  سؤالی  چه �

 هسته صفت تعجبی   صفت پرسشی    هسته
است. صفت مبهم، نوع، چگونگی، شمار و مقدار اسم را به طور صفت مبهمهاي پیشین اسم،  یکی دیگر از وابستهصفت مبهم: -5

 :نمونهدهد؛  نامعین نشان می
هاي درخت نشستند. بر روي شاخه پرنده           چند �سبز نشد.                                  درختی           هیچ �

 هسته    صفت مبهم                                          هسته        صفت مبهم 
  وابستۀ پیشین      وابستۀ پیشین

 روند، عبارتند از: هایی که به عنوان صفت مبهم به کار می واژه
 »اي همه، مقداري، قدري، اندکی، کمی، تعدادي، پاره هر، چند، چندین، هیچ، فلان، بهمان، برخی، بعضی، دیگر،«

 آمدند؟ آموز دانش  چند :نمونهاست؛  صفت پرسشیاگر مفهوم پرسش داشته باشد و پیش از هسته (اسم) بیاید، » چند«: واژة نکته
 هسته    صفت پرسشی    
  وابستۀ پیشین      

:نمونهاست؛  صفت مبهماما اگر مفهوم مقدار نامعین و شمار داشته باشد، 
 آمدند. آموز دانش  چند

  هسته   صفت مبهم   
  دیگر    سخنِ:نمونهآید؛  صفت مبهم است، ولی معمولاً پس از هسته می» دیگر«: واژة نکته

 صفت مبهم     هسته         
 اسم مبهمتوانند بدون اسم هم بیایند. در این صورت،  هاي مبهم می که همیشه صفت مبهم است، بقیۀ صفت» هر«به جز : نکته

 :نمونههستند، نه صفت مبهم؛ 
 جا را گشت. همهاندیشند.   طور می این همه

 صفت مبهم  اسم مبهم
 :نمونهآید؛  قبل از هسته می» ترین«که با نشانۀ صفتی است صفت عالی: -6

 را کشیدم. نقّاشی    زیباترین
  هسته    صفت عالی

  وابستۀ پیشین
زمانی صفت اشاره هستند که بعد از آنها اسم بیاید. اگر به تنهایی به کار روند و اسمی همراهشان ...» این، آن، همان، همین و : «2نکتۀ 

 :نمونهپذیرند؛  هاي گوناگون می آیند و نقش هستند و اسم به حساب می» ضمیر اشاره«نباشد، دیگر صفت اشاره نیستند، بلکه 
 را کاشتم. این                 را کاشتم.      درخت   این

مفعول، ضمیر (اشاره)  هسته   صفت اشاره 
: آقا، خانم، استاد،مانندشوند:  نمایی با اسم، همراه می هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقش ها و عنوان ها، لقب شاخص شاخص: -7

 زاده و ... . خواهر، عمه، عمو، خاله، دایی، تیمسار، سرهنگ، امام دکتر، علّامه، امام، حاجی، خان، کدخدا، سرلشکر، مهندس، سید، برادر،
 )هسته: سعیدي: وابستۀ پیشین، شاخص / دکتر.             (دکتر سعیدي نظر خود را گفت

خاله نرگس شعرهایم را خواند. 
  : هسته)نرگس: وابستۀ پیشین، شاخص / خاله(

الیه و  توانند هستۀ گروه اسمی، مضاف آیند و خود، اسم یا صفت هستند و در جاي دیگر می فاصله، پیش از هسته می ، غالباً بیها شاخص
  شوند. یا ... قرار بگیرند. در این صورت، شاخص محسوب نمی

  : (کدخدا: وابستۀ پیشین، شاخص/ حسین: هسته)وگو کرد کدخدا حسین با مردم گفت
  آمده است.   » حسین«شاخص است؛ زیرا پس از آن، اسم » کدخدا«در اینجا، 

  : نهاد)کدخدا:       (وگو کرد کدخدا با مردم گفت
  پذیرد. خود هسته است و نقش نهاد می» کدخدا«نیامده است؛ بنابراین » هسته«اسم » کدخدا«در نمونۀ دوم، پس از 

  : شاخص)استاد. (استاد کاویانی، ما را به پژوهش تشویق کرد
  (استاد: هسته، نهاد) یق کرد.تشواستاد ادبیات، ما را به پژوهش 

که هسته است، متصل شده است. اما در جملۀ » کاویانی«، اسم (هسته) آمده است و استاد، بدون فاصله به »استاد«در نمونۀ اول، پس از 
  پذیرد. نهادي می  (اسم) است و نقش خود هسته» استاد«ست. بنابراین نماي اضافه قرار گرفته ا نقش» ادبیات«و » استاد«دوم، بین 
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نمایی با اسم، همراه  هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقش ها و عنوان ها، لقب شاخص«در تعریف شاخص گفتیم:  ):1یادآوري (

   »شوند. می
نماي اضافه به همراه اسم (هسته)  با نقش» خانم، آقا، حضرت و ... «ها مانند  ها و عنوان کنیم که برخی از لقب در اینجا یادآوري می

  : نمونهآید و باید آنها را وابستۀ پیشین و شاخص به شمار آورد؛  می
  )هستهنم: وابستۀ پیشین، شاخص/ سیادتی، خانمِ سیادتی به کلاس آمدند. (خا ●
● د (ص) حضرتد (ص) در مکهّ به دنیا آمد. (حضرت: وابستۀ پیشین، شاخص/ محمهسته.) ،محم  

 آیند؛ نمونه: بدون فاصله بعد از اسم (هسته) می ،ها گاهی شاخص ):2یادآوري (
  اي است. (علی: هسته/ آقا: شاخص) آقا انسان فهمیده علی ●
  شاخص)  :خانم / خانم کتاب را بست. (نرگس: هسته نرگس ●

شوند:  گاهی دو شاخص با یک اسم همراه می): 3یادآوري (
  مانند بود. خودگذشتگی بیشهید دکتر چمران در از

 (شهید: وابستۀ پیشین، شاخص / دکتر: وابستۀ پیشین: شاخص/ چمران: هسته.)
  هاي پسین: وابستهب) 

 ».وابستۀ پسین« بلنداست و » هسته«کوه» کوه بلند« یآید. در گروه اسم اي است که پس از هسته می وابستۀ پسین، وابسته
 بلند     کوه    این

 گروه اسمی  صفت اشاره   هسته      وابستۀ پسین 
 وابستۀ پسین  هسته  وابستۀ پیشین  »:این کوه بلند«نمودار ترکیب 

 صفت  اسم  صفت اشاره 
  بلند  کوه  این   

 هاي پسین عبارت است از: وابسته
پسین اسم هاي هم) جزء وابست ـُگونه که قبلاً گفته شد، صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم (عدد اصلی +  همانصفت شمارشی:  -1

 :نمونه؛ هستند(هسته) 
: صفت شمارشی، وابستۀ پسینپنجم: هسته        ردیفباغبان، ردیف پنجم را آبیاري کرد.  �
: صفت شمارشی، وابستۀ پسیننوزدهم: هسته              رتبهاو، رتبۀ نوزدهم را دریافت کرد.  �

شود، اي که وصف می رود. واژه براي توضیح و وصف یک واژه به کار میهاي پسین است که  : صفت بیانی جزء وابستهصفت بیانی -2
 :نمونه؛ ...»شاد، خریدار، گفته، دیدنی و «نام دارد؛ مانند: » موصوف«

 خواندنی کتاب  سرسبز درخت
  صفت  موصوف  صفت  موصوف

  
 هاي بیانی: پرکاربردترین صفت

، خوشحال، خطرناكصفت مطلق: بزرگ، شاد، روشن، پاك -1
  گوینده بیننده، :بن مضارع + ـَ نده -
 بن مضارع + ا: شنوا، گویا -
  بن مضارع + ان: دوان، خندان -
 ار: خریدار، خواستار، برخورداربن ماضی +  -

2

 

ماضی / بن مضارع + گار: آفریدگار، آموزگاربن  -   صفت فاعلی - 
  اسم/ بن/ صفت + گر: زرگر، توانگر، روشنگر -
 اسم / صفت + گر: ستمگر، روشنگر، هدایتگر -
 اسم/ صفت + بن مضارع: خداشناس، راستگو -
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 اسم + ي: آسمانی، تهرانی -
  اسم + ین: سیمین، زرین -

زرینهاسم + ینه: سیمینه،  -  صفت نسبی -3
 اسم + انی: عقلانی، جسمانی -
  اسم + انه: کودکانه، روزانه -
  صفت + ین: نوین -

صفت مفعولی: بن ماضی + ه / ـه (= ـِ): گفته، شنیده -4
5

 

 
صفت لیاقت: مصدر + ي: خواندنی، نوشیدنی - 
:نمونهاگر بعد از هسته، اسم یا جانشین اسم (ضمیر) بیاید، مضاف الیه است؛  مضاف الیه: -3
 مادر        لباسِ  البرز        کوه  

  وابسته         هسته  وابسته     هسته    
(اسم) الیه مضاف      مضاف  (اسم) الیه مضاف  مضاف     

به هسته » ــِـ«گوییم. صفت بیانی با کسره  می صفت بیانی(اسم)، صفت بیاید، وابستۀ پسین است و به آن  : اگر پس از هستهنکته
 ترسناكفیلمِ                مفیدشود؛ کتابِ  متصّل می

 صفت بیانی              صفت بیانی 
 :نمونهاگر بعد از هسته، اسم یا جانشین اسم (ضمیر) بیاید، مضاف الیه است؛ 

 او  اندیشۀ  تاریخ  کتاب
 مضاف الیه   هسته  مضاف الیه هسته 
(ضمیر)  (اسم) (اسم)  (اسم)
 هاي شناخت صفت بیانی و مضاف الیه راه

 :نمونهبه واژة بعد از هسته در گروه اسمی؛ اگر معنی داد، صفت بیانی است و اگر معنی نداد، مضاف الیه؛ » تر«افزودن  - 1
�بلند کوه بلندتر کوه  صفت بیانی است.» بلند«معنی می دهد، پس
مضاف الیه است.» البرز«دهد؛ پس  معنی نمی کوه البرزتر  کوه البرز �
صفت بیانی است.» قدیمی«دهد؛ پس  معنی می تر  کتابِ قدیمی کتابِ قدیمی �
الیه است. مضاف» تاریخ«دهد؛ پس  معنی نمی تر  کتاب تاریخ کتابِ تاریخ�

اضافه کنید؛ اگر معنی داد، صفت بیانی است و اگر » است«و وابستۀ پسین، ویرگول (،) بگذارید و به آخر گروه اسمی، فعل بین هسته  - 2
 :نمونهمعنی نداد، مضاف الیه است؛ 

صفت بیانی است.» طولانی«دهد؛ پس  معنی می خیابان، طولانی است.  خیابان طولانی �
مضاف الیه است.» شهر«دهد؛ پس  نمی معنی خیابان، شهر است.  خیابان شهر�
صفت بیانی است.» وحشی«دهد؛ پس  معنی می شیر، وحشی است  شیر وحشی �
مضاف الیه است.» ایران«دهد؛ پس  معنی نمی شیر، ایران است.  شیر ایران�

 :نمونهگویند؛  می ترکیب اضافیو به ترکیب اسم و مضاف الیه،  ترکیب وصفی: به ترکیب اسم و صفت، نکته
 ترکیب اضافیخانه اتاقترکیب وصفی                                       خلوت اتاق

هسته   مضاف الیه  هسته   صفت
 ترکیب وصفی مقلوب:
  آسمان بلند :نمونهآید؛  نماي کسره با صفت می آید و پس از آن نقش هسته (موصوف) می اولدر ترکیب وصفی، همیشه 

آید و پس از آن هسته (موصوف)  شود؛ یعنی در ابتدا وابسته (صفت) می اما گاهی، جاي هسته (موصوف) و وابسته (صفت) عوض می
 بلند آسمان جایگاه من است :نمونهآید؛  می

 گویند. می» ترکیب وصفی مقلوب«شود، اصطلاحاً به آن هرگاه جاي موصوف و صفت در ترکیب وصفی عوض   
  بیازید چنگ            گرفت آن بر و یال جنگی پلنگغمی بود رستم 

» جنگی پلنگ«. در رفت میبه کار » پلنگ جنگی«زیرا باید به صورت  است؛ترکیب وصفی مقلوب ، دوم، در مصرع »جنگی پلنگ«
 جا شده است. ) جابهجنگی) با صفت (پلنگجاي هسته (
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 ترکیب اضافی مقلوب:

 البرز         کوه :نمونهنماي کسره با مضاف الیه؛  آید و پس از آن نقش هسته (مضاف) می اولدر ترکیب اضافی، همیشه 
 وابسته  هسته         

(مضاف الیه)     (مضاف)
شود. یعنی در ابتدا وابسته (مضاف الیه) و پس از آن هسته (مضاف)  اما گاهی جاي هسته (مضاف) با وابسته (مضاف الیه) عوض می

 کوه              البرز :نمونهآید؛  می
 هسته               وابسته  

(مضاف          )الیه (مضاف(
 گویند. می» ترکیب اضافی مقلوب«عوض شود، اصطلاحاً به آن در ترکیب اضافی  الیه مضاف و مضافهرگاه جاي 

  هاي وابسته1 وابسته
باشند.   اي داشته توانند وابسته ها نیز می شوند. بعضی از وابسته تشکیل می» وابسته«و » هسته«دانید گروه اسمی از  طور که می همان

  شود. هاي وابسته بررسی می جا انواع وابسته در این
آید که وابستۀ عدد  معمولاً براي شمارش تعداد یا اندازه و وزن موصوف، میان صفت شمارشی و موصوف آن، اسمی میالف) ممیز: 

 نام دارد:» ممیز«است و 
 کتاب  جلد  سه      نمونۀ اول:

 وابستۀ پیشین  وابستۀ وابسته  اسم 
(هسته) صفت شمارشی    ممیز 

 فرش  تخته  دو   نمونۀ دوم: 
 وابستۀ پیشین      وابستۀ وابسته  اسم 

 صفت شمارشی  ممیز  (هسته) 

  شود. جا، وابستۀ هسته می خود، یک: ممیز با عدد همراه توجه
  اند از: ممیزها عبارت

  تنُ، کیلوگرم، گرم، من، سیر و ... براي وزن:
 متر و ... متر، میلی فرسخ (فرسنگ)، کیلومتر، متر، سانتی براي طول:

  دست براي تعداد معینی از لباس، میز و صندلی، ظرف:
  توپ، طاقه براي پارچه:
  تخته براي فرش:
  دستگاه ل و لوازم الکتریکی و همانند آنها:براي وسای

  تا براي بسیاري از اشیا:

 راه       فرسخ        هفت نمونه: 

  وابستۀ وابسته از نوع ممیز است.» فرسخ«واژة 
 تواند وابستۀ صفت پرسشی و صفت مبهم نیز باشد. می» عدد«علاوه بر » ممیز: «توجه
 قالی       تخته       چند : نمونه

ب) مضاف الیه: اسم + ـِ + اسم + ـِ + اسم الیه مضاف  
در » اسم«اي از نوع  الیه خود، وابسته گیرد؛ آنگاه این مضاف هسته قرار می» وابستۀ«در جایگاه » الیه مضاف«هاي اسمی،  در برخی از گروه 

پذیرد. الیه می نقش مضاف 
 شیراز  شهر  دانشگاه  نمونه:

 هسته         وابستۀ پسین     وابستۀ وابسته 
 )الیه الیه مضاف مضاف( الیه) (مضاف(اسم) 

 شهر         میدان      محوطۀ 

در پایۀ دوازدهم مطرح شده است و فقط براي اطلاعات بیشتر در این قسمت توضیح داده شده است.» هاي وابسته وابسته«شود مبحث  یادآوري می -1
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  است.» الیه الیه مضاف مضاف «وابستۀ وابسته از نوع » شهر«واژة 

 الیه به کار رود. الیه مضاف ه عنوان مضافتواند ب نیز می» صفت جانشین اسم«یا » ضمیر«: علاوه بر اسم، توجه

 او  سخن  گیرایی  :نمونه
 هسته  وابستۀ پسین  وابستۀ وابسته 

)  الیه) مضاف الیه (مضاف الیه) مضاف(اسم) 

 نویسنده  قلم  قدرت 
 وابستۀ پسین  وابستۀ وابسته  هسته 
 الیه) مضاف الیه (مضاف        الیه) مضاف(اسم)           ( 

مضاف الیه: اسم + ـِ + اسم + ـِ + صفت / اسم + ـِ + صفت پیشین + اسم پ) صفت  
 شود. (پسین یا پیشین) توضیح داده می» صفت«است، به کمک » هسته«که وابستۀ » الیه مضاف«در این نوع گروه اسمی، 

 دانا  انسان  اندیشۀ  : نمونه
 هسته         وابستۀ پسین      وابستۀ وابسته 

مضاف) (صفت مضاف (اسم)   الیه) الیه) 

 جهان  این  اسیر 
 وابستۀ پسینهسته         وابستۀ پسین       
 مضاف هالی (اسم)       (صفت   الیه) (مضاف  

  + صفتت) صفت صفت: اسم + ـِ + صفت + ـِ 
دهند؛ این صفت با صفت همراه  هاي آنها توضیح می کنند و دربارة ویژگی هاي همراه خود را بیشتر معرّفی می ها، صفت برخی از صفت

 شود. جا وابستۀ هسته می خود، یک
 روشن  اي قهوه  رنگ  :نمونه

 هسته        وابستۀ پسین     وابستۀ وابسته 
(صفت صفت) (صفت)   (اسم) 

  چمنی         سبز        لباس 
 هسته        وابستۀ پسین     وابستۀ وابسته 

(صفت صفت) (صفت)   (اسم) 
 هستند.» صفت صفت«وابستۀ وابسته از نوع » چمنی«و » روشن«هاي  هاي بالا، واژه در نمونه

  دهد. اي است که دربارة اندازه و درجۀ صفت پس از خود توضیح می واژه ) قید صفت:ث
 سرد  بسیار  هواي  نمونه: 

 هسته        وابستۀ وابسته     وابستۀ پسین 
(صفت) (قید صفت)   (اسم) 

 پایدار  تقریباً  شرایط 
 هسته        وابستۀ وابسته      وابستۀ پسین 

(صفت) (قید صفت)   (اسم) 

 هستند.» قید صفت«وابستۀ وابسته از نوع » تقریباً«و » بسیار«هاي  واژه
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 ضمیر

 :نمونهها جلوگیري کند؛  نشیند تا از تکرار آن اي است که در جمله به جاي اسم یا گروه اسمی می کلمه: ضمیر
 دیو سفید را نابود کرد. اوبه نبرد با دیو سفید رفت.  رستم

 نهاد (ضمیر)  نهاد 

اسم یا گروه اسمی که ضمیر به جاي آن می :نمونهنشیند، مرجع ضمیر نام دارد؛   مرجع ضمیر:
 به پژوهش مشغول شدند. ایشانبه سمت کتابخانه رفتند.  آموزان دانش
آموزان) ضمیر (مرجع ضمیر ایشان، دانش  نهاد

 را به سوي آسمان باز کرد. شهای بال و پرواز کرد پرنده
  ، پرنده)»ش«ضمیر (مرجع ضمیرِ   نهاد

 انواع ضمیر:
ضمیر شخصی: -1

  ما، شما، ایشان   : من، تو، او         الف) ضمیر شخصی جدا
 : ــَـ م، ــَـ ت، ــَـ ش                        ــِـ مان، ــِـ تان، ــِـ شانب) ضمیر شخصی پیوسته (متّصل)

  کتابم، کتابت، کتابش، کتابِمان، کتابتِان، کتابِشان
خود، خویش، خویشتنضمیر مشترك: -2

 رود دیدم که جانم می خویشتنبه چشمِ  خودمن 
 مشترك          ضمیر مشتركضمیر 

 آید: خودم، خودت، خودش، خودمان، خودتان، خودشان گاهی همراه با ضمیرهاي شخصی پیوسته می» خود«: ضمیر مشترك 1نکتۀ 
 :نمونههاي عادي بیشتر کاربرد دارد؛  در نوشته»خود«: 2نکتۀ 

  او خود چیزي نگفت.
 :نمونههاي ادبی کاربرد دارد؛  بیشتر در نوشته »خویشتنو  خویش«اما 

 ش بر اسب خویش سوار شد و به تندي تاخت.سیاو
ضمیر اشاره: -3

جانشین اسم شوند، ضمیر اشاره نام » آن«و » این«هاي پیشین (صفت اشاره) گفتیم، اگر دو کلمۀ  ستهبگونه که قبلاً در مبحث وا همان
  .شوند دارند و مانند اسم، جمع بسته می

که، چه، چندکدام، ضمیر پرسشی:  -4
 پرسی؟ می چهپوشی؟                                    را می کدام

 ضمیر پرسشی (مفعول)  ضمیر پرسشی (مفعول)
 راه تشخیص ضمیر اشاره و ضمیر پرسشی از صفت اشاره و صفت پرسشی:

 آیند؛ هستند و همراه اسم می وابستۀ اسمصفت پرسشی و صفت اشاره 
 :نمونه

 گویی؟ را می آموز دانش کدامرا خریدم.   لباس  این
 هسته   صفت     صفت  هسته

اسم    پرسشی  اسم   اشاره

 :نمونهآیند؛  آیند، چون جانشین اسم هستند و به جاي اسم می اما ضمیر پرسشی و ضمیر اشاره همراه اسم نمی
 گویی؟ را می کدامرا خریدم.   این

ضمیر پرسشی ضمیر اشاره 

  نقش ضمیرهاي پیوسته در جمله:
 شوند: در جمله، ضمیرهاي پیوسته (متصّل) در سه نوع نقش دستوري ظاهر می

 :الف) مفعول
 خاقانی  تفرستم نزدیک آفتاب وفا می  تفرستم دم، ببین که کجا می : اي صبحنمونه

  ـَ ت (تو): مفعول ←فرستم  تو را می»: فرستمت می«
ـَ ش (او): مفعول ←را یافتم  اویافتم:    ناگهان  ش: ناگهاننمونه
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  ب) متمم:

  حافظ                         ر        نی گوش داچون در حدیثی گر توا تگوش کن پند، اي پسر، وز بهر دنیا غم مخور       گفتم نمونه:
  متمم :ـَ ت (تو) ←به تو گفتم  »:گفتمت«

 امیرخسرو دهلوي               دل دهند، جان ندهند مکه دوستان اگر  چو یار نیست به تسکین خلق نتوان زیست:  نمونه
  (من): متممم ـَ ← اگر به من دل دهند »: اگرم دل دهند«

  الیه: مضافپ) 
  حافظ                            توان گرفت آري به اتفاق جهان می  به اتفاق ملاحت جهان گرفت تحسن  نمونه:

الیه ـَ ت (تو): مضاف←حسن تو  »:حسنت«
  رهی معیري                     آمد به یاد مهاي توا آمد به یاد      شعله دیدم، سرکشی ملاله دیدم، روي زیباي توانمونه:   

  الیه ـَ م (من): مضاف ←یاد من »: آمد به یادم«
  هاي تبعی   نقش

هاي اصلی جمله هستند. در این  جزء نقش» نهاد، مفعول، متمم، مسند و فعل«هاي  گونه که قبلاً خواندید در زبان فارسی، نقش همان
 ی پیش از خود است.میان، گاه واژه از نظر نقش دستوري، پیروِ گروه اسم

  گویند. می» هاي تبَعی نقش«ها، در اصطلاح،  به این گونه نقش
  شوند: هاي تبعی به سه دسته تقسیم می نقش

0آید. می» و«هایی که بعد از حرف عطف  : واژه یا واژهمعطوف - 1
   از راه رسید. بهار     از راه رسیدند. تابستانو  بهار 

 نهاد  نهاد        معطوف 
   در کارند فلکو  خورشید و       مهو     بادو    ابر 

 معطوف     معطوف نهاد    معطوف    معطوف  
دهد. هاي پیش از خود را توضیح می واژه یا واژه بدل: -2

    ،در شیراز به دنیا آمد.غزلسراي قرن هشتمحافظ ، 
  بدل        

    ،رود ، به چشم خویشتن دیدم که جانم میخودمن 
 بدل 

3

 

شود. هایی، در یک نقش، دو بار در جمله تکرار می : واژه یا واژهتکرار - 
    ،سیبسیب آوردم                        هایت نالههایت مرا از پا درآورد،  ناله 

 تکرار                                                                           تکرار 
 .تکرار حتماَ باید در یک جمله باشد :1نکتۀ 
 واژة دوم باید مثل واژة اول همان نقش را پذیرفته باشد. :2نکتۀ 

 »:و«کاربرد انواع حرف 
 ها دقّت کنید: در این جمله» و«به کاربرد حرف 

 الف) علم و دانش چراغ راه خوشبختی است.
 رسیم. آموزیم و به خوشبختی می می  ب) در این دنیا، دانش

  گویند. می» واو عطف«، »واو«به هم پیوند داده است. به این نوع را  نقش واژة همدو یا چند » الف«در جملۀ » و«
پیوندد،  آید و دو جمله را به هم می که معمولاً پس از فعل می» واو«دو جمله را به هم ربط داده است؛ به این نوع » ب«در جملۀ » و«اما 

 گویند. می» نشانۀ ربط یا پیوند«
 بیشتر بدانیم:

 انواع واو در زبان فارسی:
  :نمونهآید؛  می ، مرکّبونديهاي  ه : بین جزءهاي واژوند میان» واو« -1

 شو (واو میانوند)و پرورش (واو میانوند)  شست و گو (واو میانوند)                               آموزش و گفت
 :نمونهرود؛  به کار می» با«دهد و در معنی  اهی میمعنی همر» واو«این نوع همراهی یا معیت: » واو« -2

خیال تو به یک جاي مقیم  وهر یک از دایرة جمع به راهی رفتند                           ما بماندیم 
(با) واو همراهی
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 : هر انسانی در این دنیا به سویی رفت، اما ما یک جا ماندیم با خیال تو.معنی

چند پنهان کنی آواز دهل زیر گلیم   عفّت با هم وسعدیا عشق نیامیزد 
 واو همراهی؛ (عشق با عفتّ نیامیزد.)

 خواهی این اسرار را پنهان کنی. گیرد؛ تا کی می : اي سعدي، عشق با عفّت و پاکدامنی در کنار هم قرار نمیمعنی
ع نگونسارم طال وپشت بر وطن کردم                                  گفتم من  وترسیدم 

)باواو همراهی (                                          ربط (پیوند)واو 
 ترسیدم و وطن را ترك کردم. با خود گفتم من و بخت و اقبال بد، همیشه با هم هستیم و باید با سرنوشت بدم کنار بیایم.معنی: 

  :نمونهدهد؛  آید و معنی دور بودن می براي برجسته کردن پیام مینت (استبعاد): یبام» واو« -3
 .)گوید مسلمان هرگز دروغ نمیدروغ؟! ( ومسلمان   .)بارد نمیباران؟ ! (باران در کویر  وکویر 
  )از من انکار شراب دور است.( این چه حکایت باشد ؟!انکار شراب ومن 

 :نمونهرود؛  به کار می» که حال آن«و » ی کهدر حال«به معنی » واو«این نوع حالیه: » واو« -4
 ن در درستمنَش گرفته دام ورفت  بشکست                   می داريآن یار که عهد دوست

واو حالیه
 کردم. در حالی که من رهایش نمی ؛رفت دوستی را شکست، می ن: آن یاري که پیمامعنی

 که بخت و اقبال نحس و شومی دارم. در حالی ؛در زندان هستمطالع است منحوسم ومحبوسم 
 واو حالیه

 گریست                           جان بیاساید که جانان قاتل است خوش خوش می وگفت  عاشقی می
واو حالیه

 کرد ... . گفت در حالی که از سر شوق گریه می عاشقی می: معنی

 :نمونهبه معنی تغییر یافته است؛  معدولهشود.  خوانده نمی شود، اما ي است که نوشته می»واو«معدوله:» واو« -5
  خواهر                    خواهش                  خوردن                      خوابیدن                           خوار

 :نمونهدهد؛  آید و معنی کوچکی (تصغیر) یا تحقیر به آن اسم می است که با اسم می ي»واو« تصغیر و تحقیر:» واو« -6
  پسر کوچکدختر کوچک            پسرو  دخترو 

به کار » در مقابل«اگر در معنی » واو« عرود. این نو به کار می» در مقابل«است که در معنی  ي»واو« مقابله (تقابل):» واو« -7
 :نمونهاست؛  حرف اضافهرود، 

 ما گوسفند           وگـر ما زمـین او سـپهر بلنـد وکجا چون شبان است 
مقابلهواو 

 شبان (پادشاه) قرار گرفته است.در مقابل  مقابله» واو«با  گوسفند (مردم)در این بیت، 
 خواجه غرهّ هنوز وآفتاب تموز                                 اندکی ماند  وعمر برف است 

واو حالیه                           مقابله واو 
 مانده، در حالی که خواجه هنوز مغرور است. عمر، همانند برفی است در مقابل آفتاب ماه تابستان. کمی از عمر باقی: معنی

 انکاري (استفْهامِ انکاري)  پرسش
 دهید؟ به پرسش زیر چه پاسخی می

 توانند به آرزوهایشان دست یابند؟ با خوردن و خوابیدن می ها آیا انسان
  »توانند دست یابند. نمی«حتماً پاسخ این پرسش، این است: 

شود. در حقیقت پاسخ این پرسش، معلوم و مشخصّ است. براي پاسخ  یا رد و نفی آن، پرسشی مطرح می نگاهی براي تأکید بر سخ
اي انجام گیرد. در واقع هدف از طرح این پرسش، تأکید بر این موضوع است که با تنبلی  ها، نیازي نیست که مطالعه دادن به این پرسش

 توان به آرزوها دست یافت. نمی
 ه معنی طلب دانستن، طلب فهم، پرسیدن.در لغت ب استفهام

 :نمونهیعنی پرسیدنی که پاسخ آن همراه با رد و انکار باشد؛  استفهام انکاري
  چو بفروختی، از که خواهی خرید؟           متاع (کالا) جوانی به بازار نیست

وقتی جوانی را فروختی، از چه کسی «به کار رفته است؛ زیرا پاسخ آن منفی است:  پرسش انکارياین بیت،  اولمصراع در 
 »توانی بخري. کس نمی توانی جوانی را بخري؟ از هیچ می
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  گر برکنَم دل از تو و بردارم از تو مهر                             آن مهر بر که افکنم، آن دل کجا برم؟

مهر و محبت و عشقی که نسبت به تو دارم، به چه آن «زیرا پاسخ آن منفی است:  ؛به کار رفته است پرسش انکاري، ع دومامصردر 
 »توانم نسبت به کسی جز تو عشق داشته باشم. نمی ؟کس دیگري داشته باشم

:نمونهاست؛  پرسشی تأکیدياگر جملۀ پرسشی با فعل منفی براي تأکید موضوعی بیاید، تأکیدي: پرسش
  ؟ گفته بودي.نگفته بودممگر به تو 

 فعل منفی
  ، فعل جملۀ پرسشی، منفی است. اما پاسخ آن، مثبت است. نمونهدر این 

است، اما پاسخ آن،  مثبت، فعل جملۀ پرسشی، انکاري پرسشدر آوردن فعل آن است. در  تأکیدي پرسشانکاري و  پرسشتفاوت 
 انکاري پرسش ؟ بگوییاین سخن را  گفتچه کسی به تو  :نمونهاست؛  منفی

  فعل مثبت 
 منفی است.) ل(پاسخ به این پرسش با فع کس نگفت. : هیچپاسخ

 :نمونه، فعل جملۀ پرسشی، منفی است، اما پاسخ آن مثبت است؛ تأکیدي پرسشدر 
  تأکیدي  پرسش ؟ نخواهد کردمگر این همه آه و ناله روزي اثر 

فعل منفی
 : اثر خواهد کرد. (پاسخ به این پرسش با فعل مثبت است)پاسخ
تأکیدي: پرسششعر براي  نمونه

 که جنگ آورد؟              سرِ سرکشان زیر سنگ آورد؟ ندیديپیاده 
فعل منفی

  : آیا ندیدي که پهلوانی پیاده به میدان جنگ بیاید و جنگجویان را نابود کند؟ معنی
ثبت است: دیدم، یا حتماً با توجه به این بیت، پرسشی که در این بیت انجام شده است، با فعل منفی است (ندیدي). اما پاسخ آن م

 چنین امري وجود دارد.
  انواع پسوند ـَ ك 

هاي مختلفی را در  است که مفهوم» ك ـَ« سازد، پسوند  هاي غیرساده می ه چسبد و واژ یکی از پسوندهاي معروفی که به اسم می
 ود:ش در زبان فارسی معرّفی می» ك ــَـ«  پسوند در این جا انواع .آورد کلمه به وجود می

:نمونهرساند؛  که مفهوم کوچکی و خرُدي را مینشانۀ تصغیر و کوچکی: -1
  ك (دم یا نَفس کوچک) ــَـدمک: دم +             ك (بام کوچک)         ــَـبامک : بام + 

  ك (داستان کوچک) ــَـداستانک: داستان +   ك (درم کوچک)                ــَـدرمک: درم + 
بان دهم تا باشد که    چند، سیاه، در کاغذي کردم که به گرمابه درمکینهادم، بفروختم و از بهاي آن  بود که کتاب در آن می خورجینکی«

  » تر در گرمابه بگذارد. زیادت دمکیما را 
طفلک، غلامک، حیوانک :نمونهمفهوم دلسوزي را در بردارد؛ ي:زنشانۀ ترحم و دلسو -2

 انگیز) مك (حیوان ترح ــَـانگیز)     حیوانک: حیوان +  محك (غلام تر ــَـانگیز)    غلامک: غلام +  ك (طفلِ ترَحم ــَـطفلک: طفل + 
 بیندیش از آن طفلک بی پدر                         وز آه دل دردمندش حذر

پشمک، عروسک، کرمک، موشک، خروسک :نمونهدهد؛  مفهوم شباهت به چیزي را نشان می نشانۀ شباهت (تشبیه): -3
 ك (نوع خوردنی شبیه الیاف پشم) ــَـپشمک: پشم + 

  ك (اسباب بازي شبیه عروس) ــَـعروسک: عروس + 
 دارد عروسکهمان که عکس  /نگاهش جا مانده روي آن کیف صورتی 

مردك، زنک :نمونههین را به همراه دارد؛ مفهوم تو نشانۀ تحقیر و توهین: -4
  ك (مرد پست و فرومایه) ــَـمردك: مرد + 

 مردکی غرقه بود در جیحون             در سمرقند بود پندارم
سنگک، بادبادك، لیسک :نمونهرساند؛  مفهوم همراهی را می نشانۀ همراهی: -5

 کند.) اي که همراه با باد پرواز می ك (وسیله ــَـك (نانی که همراه با سنگ است.)             بادبادك: باد +  ــَـسنگک: سنگ + 
  / دست کودك را/ بادبادك/  را بادبادكباد بازیگوش، 

 هایم / با نخی نازك به دست باد / آویزان! برد / کودکی هر طرف می
، گُلککدخترك، پسرك، طوطی :نمونهرساند؛  ت داشتن و دلبستگی را میمفهوم دوس نشانۀ تحبیب (دوست داشتن): -6

 ك (طوطی دوست داشتنی) ــَـك (دختر دوست داشتنی)   طوطیک: طوطی +  ــَـدخترك: دختر + 
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 پرید تا شاخ بلند طوطیکبعد از آنش از قفس بیرون فکند                           

نشانۀ نسبت: -7
  سیاهک، سرخکزردك، سفیدك، 

 )نی دادساکیك (نسبت سفیدي به چیزي  ــَسفیدك: سفید +                 ن)ی دادساکیك (نسبت زردي به چیزي  ــَزردك: زرد + 
بک، حسنک (وزیر)امامک، ب :نمونهرساند؛  مفهوم احترام و گرامی داشتن کسی یا چیزي را می نشانۀ احترام، تکریم، تعظیم: -8

  ك (پدر بزرگوار) ــَك (مادر بزرگوار)                 بابک: باب +  ـَـمامک: مام + 
 نام جوي                   یکی مشکلت می بپرسم بگوي بابکپسر گفتش اي 

 پدر بزرگوار

ممال
 حجیب رکیب  حجاب  رکاب  :نمونهشود؛  تبدیل می» ي«بلند به مصوت »ا«بلند مصوت  ،گاهی در برخی واژگان

 سلیح سلاح  مزیح   مزاح 
 سلیم سلام اسلیمی   اسلامی 

 جهیز هلیم  جهاز  هلام 
 شود. گفته می» ممال«هاي تغییر یافته، کلمات  به این شکل

 هاي دو تلفظّی واژه
 :نمونهشود؛  ها دو گونه تلفّظ می در زبان فارسی، بعضی از واژه

  آسمان         آسمان                                 روزگار                   روزگِار
از میان دو  ها درست است. این اختلاف فقط در تلفّظ است و در معنی و ساختمان واژه هیچ تأثیري ندارد؛ هر دو شکل تلفّظ این واژه

  گیرد.  ها، یکی از آنها در گفتار عادي و دیگري در گفتار ادبی مورد استفاده قرار می تلفّظ این واژه
  هاي دو تلفظّی: هاي دیگري از واژه نمونه

 ندمستَم             مستْمند                     مهربْان               مهربَان                    باغبْان                باغبان
  گارآموزگار               آموزِ    جاودان               جاوِدان                                    یادگار                یادگار

 »ي«انواع 
  تأکید دارد:  ناشناختگیشود و بر  می دیدهاسم نکره  در» ي«این نوع  نکره:» ي« -1

  )م.یشناس نکره است. چون منظور پیرزنی است که نمی» ي«، »پیرزنی«دیدم. (ي در پیرزنی را 
 نکره است.)» ي«، »چوپانی«و » دانشمندي«در » ي(«دانشمندي در بیابان به چوپانی رسید.  -

  

 (صرفاٌ جهت مطالعه) بیشتر بدانیم:
 :(معرفه) (مریم: شناس) مریم را دیدم. :نمونهاسمی است که در نزد مخاطب، معلوم باشد؛  شناس  
 :(نکره) دختري را دیدم. (این دختر براي شنونده یا  :نمونهاسمی است که در نزد مخاطب، معلوم و شناخته شده نیست؛  ناشناس

 خواننده شناخته شده نیست.)
  شود. است که به آخر اسم اضافه می» ي«علامت اسم نکره 

آوریم  پیش از اسم می را »این«یا » آن«کنیم. گاهی کلمۀ  نکره را از آخر آن حذف می» ي«م، را معرفه کنی يا اسم نکرهاگر بخواهیم 
 کنیم. و آن را معرفه می

را دیدم.                            آن پیرزن را دیدم. یپیرزن
 سازد: می صفت نسبیآید و  در آخر اسم می پسوندبه صورت » ي«: این نسبی» ي« -2

 مازندرانی، شیرازي، محمدي، ابراهیمی، ارغوانیآسمانی، 
 : تو سلامتی: تو سلامت هستی.آید که به جاي فعل می» ي« -3

 تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی
  (تو حکیم هستی، تو عظیم هستی، تو کریم هستی، تو رحیم هستی)

 :نمونهتوانند در کنار هم بیایند؛  : در زبان فارسی دو حرف مصوت (صدا دار) نمیمیانجی» ي« -4
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جمع ببندیم. در این صورت، دو مصوت بلند » ان«را با » دانا«خواهیم  است. اکنون می» ا«، مصوت بلند »دانا«حرف آخر  دانا + ان 

میان دو » ي«گیرد. بنابراین براي آسان تلفّظ کردن این واژه،  نی انجام نمیبه آسا» داناان«گیرند: داناان، تلفّظ  در کنار هم قرار می» ا«
 گیرد: دانایان. مصوت قرار می
  گویند. ي میانجی می»یا«، »ي«به این نوع 
 میانجی که صامت است.» ي«مصوت هستند؛ به جز » ي«تمام انواع  یادآوري:

» ي«است، از غیر ملفوظ » ، ـهه«، »و«، »ا«هایی که آخرین حرفشان  رود. بعد از واژه آسان به کار می ظتلفّبراي  میانجی» ي« ،در کل
  شود: میانجی استفاده می

 مهربان   يِدشت  خدا      يِما  آهو     يِخانه  
ي میانجی  ي میانجی  ي میانجی

 خوب بودن خوبی / نیک بودن  دهد: نیکی  میآن به » مصدري«آید و معنی  میصفت در آخر » ي«: این نوع مصدري» ي« -5
  سازد:  می صفت لیاقتشود و  افزوده می مصدر: به آخر لیاقت» ي« -6

 شایستگی و لیاقت خوردن را دارد.)که (آنچه  خوردنیشایستگی و لیاقت دیدن را دارد.)                  که (آنچه  دیدنی
 را که هست                         به دست آرد آن را که ناید به دست دیدنیچنان بیند آن 

 »که«انواع 
 شود: یا چند جمله نسبت به هم میسبب پیوند و وابستگی دو » که«این نوع پیوند یا حرف ربط: » که« -1
 از راه برسد، درختان سرسبز خواهند شد. کههار ب

پیوند
 گناهان نیاید گزند بر بی کهچنین است سوگند چرخ بلند                                       

حرف پیوند
  است:» چه کسی؟«به معنی » که«: این نوع ضمیر پرسشی» که« -2

  ضمیر پرسشی) چه کسی  برو دست رستم ببند (که  تگفت که
 رود: به کار می» هرکسی«یا » کسی«در معنی » که«این نوع  ضمیر مبهم:» که« -3

  ضمیر مبهم) کسی  آمد عمارتی نو ساخت (که  کههر 
  ضمیر مبهم)یسکسی، هر ک ز خود بی خبر است (که  کهخبر از دوست ندارد 

 رود: به کار می» زیرا، چون، به این دلیل و ...«به معنی » که«این نوع تعلیل:بیان علتّ یا » که« -4
تو در وهم نیایی  کهتو در فهم نگنجی               نتوان شبه تو گفتن  کهنتوان وصف تو گفتن 

زیرا                 زیرا      
فردا قلم نیست بر بی زبان  کهزبان درکش اي مرد بسیار دان                            

 زیرا    

آید:  رود و معمولاً پس از صفت برتر می به کار می» از«به معنی » که«: این نوع حرف اضافه» که« -5
  که حرف اضافه) آزادي بهتر از بندگی است. از  آزادگی بهتر که بندگی (که -
 که حرف اضافه)یک مقدار مشک خوشبو، بهتر از گل زیاد است. از  یک توده گل ( که  کهجوي مشک، بهتر  -
  به نزدیک من صلح بهتر از جنگ است. که حرف اضافه) از  جنگ (که  کهبه نزدیک من صلح بهتر  -
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  »ان«انواع 

اند، گاه بر مفهوم  همراه» ان«که با  ؛ اما کلماتی»یاران«در واژة » ان«هاي جمع است؛ مانند کاربرد  یکی از نشانه» ان«در زبان فارسی، 
 کنند. دلالت نمی» جمع«

 بامدادان  سحرگاهان، دهندة زمان نشان» ان«
 خاوران، دیلمان (مکان مردم دیلم) دهندة مکان نشان» ان«
 خندان، روان صفت فاعلی» ان«
 بابکان (منسوب به بابک)، کاویان (منسوب به کاوه) نسبیت» ان«
  کوهان شباهت» ان«
  یاران، درختان  نشانۀ جمع » ان«

  ها روابط معنایی واژه
» روان«شوید که واژة  نامه نگاه کنید متوجه می اگر به لغت .»روان«ها داراي چند معنی هستند؛ مانند واژة  در زبان فارسی، برخی واژه

 دو معنی دارد:
 روح   -2رونده                             - 1

اي دیگر در جمله  شویم. اما اگر همین واژه با واژه را بدون قرار گرفتن در جمله به کار ببریم، دقیقاً متوجه معنی آن نمی  اگر این واژه
  آب روان                     روح و روانتوانیم معنی آن را دریافت کنیم:           قرار گیرد، به راحتی می

و » آب«بـریم. در واقـع بـین   پـی مـی   » روان«بودن واژة » جاري و رونده«به معنی » آب«آمدن واژة  به خاطر» آب روان«در ترکیب 
» روان«کـه متـرادف   » روح«گیرند. در نمونۀ دوم، به خـاطر آمـدن واژة    تناسب است و بیشتر مواقع در کنار هم قرار می» و جاري روان«

  شویم. می» روان«است، متوجه معنی دقیق واژة 
توانند خود را بشناسانند و لازم است در جمله یـا زنجیـرة سـخن    نامه داراي چند معنی هستند، به تنهایی نمی ها که در لغت هژاین وا

 قرار بگیرند.
 گیرد: این کار از دو راه انجام می

 روانم شاد شد. -               .آب روان را نوشیدم -            الف) قرار دادن واژه در جمله:
ه به رابطهب) توج (ن، تناسبترادف، تضاد، تضم) هاي معنایی 

  روان            همی شاد گردد به بویش روان ش:             گلاب است گویی به جوینمونه
اسـت. در مصـراع   » جاري و رونـده «به معنی » روان«شویم که واژة  ، متوجه می»رود«به معنی » جوي«در مصراع اول، با کمک واژة 

 است.» روح«به معنی » روان«شویم که  متوجه می» شاد گردد«کمک عبارت دوم، با 

 انواع روابط معنایی واژگان در زبان فارسی:
گویند؛ معنا) می هم(ها یا عباراتی که داراي معناي یکسان هستند، مترادف،  به واژه ترادف (مترادف بودن): -1

 مهر و خورشید       نمونه:                مهر و محبت                  
:نمونهگیرند؛  هایی از یک مجموعه که همیشه در کنار هم قرار می : آوردن واژهتناسب -2

 )ها فصلبهار، تابستان، پاییز، زمستان (مجموعۀ 
شب و روز، بالا و پایین، راست و دروغ.       نمونه:هایی که در معنی با هم متضاد هستند؛  : آوردن واژهتضاد -3
4

 

 

 
مانند: حیوان و آهوگیرد؛         دیگر را در برمی واژة ها، معناي ۀ بین دو واژه که در آن معناي یکی از واژه: رابطتضمن - 

گیرد.  برمیت را درو دیگر حیوانا» آهو«یک اصطلاح عمومی است که » حیوان«شود و  گفته می» حیوان«به نوعی از » آهو«در این نمونه، 
  درخت و سرومانند:  گیرند: در کنار هم قرار می ء، کل با جزدر تضمن



329 / نامه درس  تیرگاناز صفر تا صد / فارسی 
 شکل و جایگاه همزه در زبان فارسی

 و جایگاه همزه را در زبان فارسی بهتر بشناسیم: ها ه به جدول زیر، شکلت و توجبا دقّ

 ئ ؤ أ آ ء ا  شکل همزه

 مثال
ابر

اراده
 اجرت
 اسب

سوء
 شیء
 جزء
 ماء

 آتش
الآن
 قرآن
 مار بوآ

رأي
 رأفت
 ملجأ
 مبدأ

 سؤال
رؤیا

 مؤمن
 لؤلؤ

 مسئله
هیئت
 متلألئ
 جرئت

  چهار وضعیت واژه در گذر زمان
 ها و معناي آنها همیشگی و ماندگار نیستند. در گذر زمان، براي هر واژه، ممکن است یکی از چهار وضعیت زیر پیش آید: واژه

:نمونهبه دلایل سیاسی، فرهنگی، مذهبی یا اجتماعی از فهرست واژگان حذف شود. (متروك)؛  -1
معنـی    شود و فقط هم شد، اما امروزه دیگر از این واژه استفاده نمی در زمان گذشته فراوان استفاده می» عمامه«: این واژه به معنی دستار

  کاربرد دارد.» عمامه«آن 
  کاربرد دارد.» زره«شود و فقط هم معنی آن  در گذشته پرکاربرد بود، اما امروزه دیگر استفاده نمی» زره«ه به معنی این واژ   :برگُستوان

هاي زیـر    توان به واژه از دیگر واژگانی که در زمان گذشته کاربرد داشت، اما امروزه از فهرست واژگان حذف شده است، می
  اشاره کرد:

  (اسب) باره(شکار)،  نخجیر(آشپز)،  گرلیخوا(خیاط)،  درزي(رنگین کمان)،  آزفنَداك(بخش انتهایی تیر)،  سوفار
:نمونهبا از دست دادن معناي پیشین و پذیرفتن معناي جدید، به دوران بعد منتقل شود. (تحول معنایی)؛  -2

رود، امـا   کنون این واژه در زبان فارسی به کـار مـی   شد. ا به کار گرفته می  »انبوه، غلیظ و کدر«در زمان گذشته به معنی  : این واژهکثیف
  است.» آلوده و ناپاك«فقط به معنی » کثیف«ة کاربرد ندارد؛ امروزه واژ» انبوه، غلیظ و کدر«دیگر به معنی 

، امـا امـروزه   »داراي گـوگرد «خورد.  گناهی خود می بود که شخص براي اثبات بی» گوگردي«  : این واژه در زمان گذشته به معنیسوگند
 گیرد. آنکه و آنچه را که برایش عزیز و محترم است، شاهد مییا است که فرد در هنگام برقراري آن، خدا و » عهد و پیمانی«تنها به معنی 

اند، نشان داده  نی که با از دست دادن معناي پیشین و پذیرفتن معناي جدید، به دوران بعد منتقل شدهدر جدول زیر، واژگا
  شود: می

 معنی جدید معنی قدیم واژه
 دستور
تماشا

سفینه 
حوصله 

دبیر
 خسته
 برگ
 حقهّ
رعنا

شوخ 
کثیف 
سوگند
 مزخرف

  وزیر، اجازه، راهنما
  گردش، راه رفتن

  کشتی، دیوان شعر
  دان چینه

  نویسنده
  مجروح، زخمی

 توشه، آذوقه، وسایل زندگی
  صندوق

  خودپسند و متکبر
  آلودگی بدنو   چرك

  انبوه، غلیظ و کدر
  داراي گوگرد

  زراندود

  فرمان، دستور زبان
  نگاه کردن

  وسیلۀ فضانوردي
  شکیبایی

  معلم
  ناتوان

 اندامی از گیاه، برگ درخت
  مکر و حیله

  خوش قد و قامت
  گو بذلهسنج و  نکته

  آلوده و ناپاك
  عهد و پیمان

  ارزش، بیهوده بی

دهد؛ نمونه: آسمان، کتـاب، شـادي، نگـاه، شود و به حیات خود ادامه می با همان معناي قدیم، امروزه به کار گرفته می -3
 دوستی، خنده، پنجره، پرنده و ...
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:نمونهاند؛  اند و هم معناي جدید پذیرفته برخی از واژگان هم معناي قدیم خود را حفظ کرده -4

معنـی   و هـم بـه   » وسیلۀ دفـاعی در جنـگ   «بود. امروزه، هم به معناي » وسیلۀ دفاعی در جنگ«: معناي این واژه در زمان گذشته، سپر
  رود. به کار می» بخشی از اجزاي خودرو«

اي عمیق  چاله«معناي  امروزه، هم به». کردند داري می ها را در آن نگه اي عمیق بود که یخ چاله«واژه در زمان گذشته  : معناي اینیخچال
  کاربرد دارد.» دارد میها را خنک نگه  کند و خوردنی اي برقی که یخ درست می وسیله«معناي  به  و هم» پر از یخ

  اند، آورده شده است: جدید پذیرفتهمعناي   اند و هم ا حفظ کردهدر جدول زیر، واژگانی که هم معناي قدیم خود ر

 معنی جدید معنی قدیم واژه
قسمتی از خودرو که هنگام سوار و پیاده   اي آهنی آویخته از زین حلقه رکاب

 شدن پا بر آن گذارند.
 زین دوچرخه و موتور زین اسب زین

 نوعی خودرو تیر  نوك پیکان



 هاي ادبی آرایهدرنگی بر فصل دوم: 
مجاز 

  گویند. میمجازیا  غیرحقیقیآن، معناي  غیراصلیو به معناي  حقیقتیا  حقیقیواژه، معناي  اصلیبه معنی 
ترین معنایی است که از یک واژه  رایج، اولین و »حقیقی«هر واژه امکان دارد در معناي حقیقی و یا معناي غیرحقیقی به کار رود. معنی 

اي است در معنی غیرحقیقی؛ به شرط آنکه میان معناي حقیقی و معناي غیرحقیقی واژه،  به کار رفتن واژه» مجاز«رسد.  به ذهن می
  ارتباط و پیوندي برقرار باشد.

  ها توجه کنید: نمونهبه این 
 نمونۀ اول:

را بدیدم، وفایی ندارد  جهان�                  ناپایدار است.         جهاناي انسان،  �
خود نیست. بلکه منظور از  حقیقیبه معنی  جهانخود به کار رفته است. اما در نمونۀ دوم،  حقیقیدر معنی  جهان، اولدر نمونۀ 

». وفا بی«است. از واژة در جملۀ دوم در معنی حقیقی خود به کار نرفته » جهان«شویم که  است. از کجا متوجه می» مردم«جهان 
  تنها ویژگی انسان است.» وفایی بی«زیرا  ؛ریمیرا در جملۀ دوم به معنی حقیقی نگ» جهان«کند که  کاربرد این واژه، ما را راهنمایی می

در » انجه«جهان است. » مردم«آورد، اما منظور از او،  را می» جهان«، محل و جایگاه زندگی مردم است. شاعر »جهان«در حقیقت، 
 است.» مردم جهان«در جملۀ دوم، مجاز از » جهان«به کار رفته است؛ بنابراین » غیرحقیقی«جملۀ دوم در معنی 

 نمونۀ دوم:
روزگار، سر پیرمرد را سفید کرد. �پیرمرد، سرش را بلند کرد.                           �

متوجه » سفید«است. از واژة » موي«در جملۀ دوم، به معنی » سر« در معنی حقیقی به کار رفته است، اما» سر«، واژة اولجملۀ 
  است.» مو«در جملۀ دوم، » سر«شویم که منظور از  می

گفته شده است، اما منظور از آن، جزئی » سر«به کار رفته است. یعنی کُل  غیرحقیقیدر معنی » سر«در واقع، در جملۀ دوم واژة 
 باشد. از مو می» مجاز«جملۀ دوم، در » سر«، است. پس »مو«از سر، 

 نمونۀ سوم:
مراقب سخن گفتنَت باش، زیرا پشت هر دیواري گوشی است. �گوش براي شنیدن است.                              �

رفته در معنی مجازي (غیرحقیقی) به کار » گوش«در معنی حقیقی خود به کار رفته است. اما در جملۀ دوم،  »گوش«، اولدر جملۀ 
  است. 

» انسان«مجاز از » گوش«است. پس » انسان«شود؛ اما منظور  آورده می» گوش« ؛ یعنیدر واقع، در جملۀ دوم، جزئی از وجود انسان
است.

نمونۀ چهارم:
خورشید زمین را روشن کرد. �خورشید در آسمان طلوع کرد.                            �

نور خورشید است. بنابراین » خورشید«د به کار رفته است؛ اما در جملۀ دوم، منظور از ، خورشید در معنی خواولدر جملۀ 
 .است» نور«در جملۀ دوم مجاز از » خورشید«

 نمونۀ پنجم:
زاده قلم خوبی داشت. جمال �    .نویسند آموزان با قلم می دانش �

» قلم«شود. اما در جملۀ دوم،  دیده می اولوسیلۀ نوشتن است. این معنی در جملۀ » قلم« ،دانیم، در معنی حقیقی گونه که می همان
 است.» شیوة نوشتن«در جملۀ دوم مجاز از » قلم«گیرد. پس  است که با قلم انجام میکاري به معنی وسیلۀ نوشتن نیست، بلکه منظور 

 نمونۀ ششم:
شیر، مغرورانه به میدان رفت. �               سلطان جنگل است.                        ،شیر �

کند. اما در نمونۀ دوم،  زندگی می ل، شیر در معنی حقیقی خود به کار رفته است و منظور حیوانی است که در جنگاولدر جملۀ 
 معنی حقیقی خود نیست. بلکه منظور انسانی است که همانند شیر شجاع و قوي است. درشیر 

  در جملۀ دوم در معنی حقیقی خود به کار نرفته است؟» شیر«شویم که  از کجا متوجه می
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تنها ویژگی » غرور«را در جملۀ دوم به معنی حقیقی نگیریم؛ زیرا » شیر«کند که  کاربرد این واژه ما را راهنمایی می». همغروران«از واژة 

  انسان است.

  تشبیه
ها و  کنیم، شباهت شود و آنچه بدان تشبیه می تشبیه میان آنچه تشبیه میتشبیه یعنی مانند کردن دو چیز به یکدیگر. در هر 

  مشترکاتی وجود دارد.
 در هر تشبیه چهار رکن وجود دارد:

شود. چیزي یا کسی که به چیز دیگر تشبیه می ):اول(رکن  مشبه -1
2- ههچیزي یا کسی که  (رکن دوم): به مشبل(رکن  مشبشود ) به آن تشبیه میاو.
دهد. را نشان می به مشبهو  مشبهویژگی مشترك بین  (رکن سوم):شبه  وجه -3
مثل، «دهندة شباهت است. کلماتی مانند  دهد و نشان پیوند می به مشبهرا به  مشبهکلماتی که  ادات تشبیه (رکن چهارم): -4

 ».چون و ... سانِ، به کردارِ، چون (به معنی مثل)، هم به، همانند
 دهیم: نشان می» ایام گلُ چو عمر به رفتن شتاب کرد«چهار رکن تشبیه را در مصرع  اکنون

 .به رفتن شتاب کرد    عمر  چو (به معنی مثل)  ایام گُل
(رکن سوم)شبه  وجه  (رکن دوم) به مشبه  ادات تشبیه (رکن چهارم)  )اول(رکن  مشبه

 را حذف کرد.شبه  وجهتوان ادَات تشبیه و  همیشه لازم و ضروري است. اما می به مشبهو  مشبه: از میان چهار رکن تشبیه، وجود 1نکته 
 براي حذف وجه شبه: نمونه

  چو سنگت، اي دوست به آب چشم سعدي               عجب است اگر نگردد که بگردد آسیابی دل هم
شبه  ادات تشبیه است که در این بیت آمده است؛ اما وجه» چو هم«شبیه شده است. ت) به مشبه) به سنگ (مشبهدر این بیت، دل (

 افزاید. گردد و بر تأثیر تشبیه می شبه، سبب تلاش ذهنی و کسب لذتّ ادبی بیشتر می (سختی) در این بیت نیامده است. حذف وجه
 و ادات تشبیه:شبه  وجهبراي حذف  نمونه

 لالۀ بهاري  تو  ،سرو جویباري  تو
به مشبه  مشبه  به مشبه  مشبه

 به مشبهو  مشبههاي  تنها رکن ،به تشبیهی که در آنگویند.  می» گسترده«به تشبیهی که در آن همۀ ارکان بیاید، تشبیه  :2نکتۀ 
  گویند. می» )بلیغفشرده («ماند؛ بباقی 

  شود: خود به دو دسته تقسیم می» هفشردتشبیه «
با فعل اسنادي (بود، شد، گشت، گردید، است، ...) به هم به مشبهو  مشبهتشبیهی است که در آن، اسنادي: فشردةتشبیه  -1

  .است  آتش  ،عشق :نمونهشوند؛  مرتبط می
فعل اسنادي  به مشبه  مشبه

 .است  اي دانه  ، شُکر و سپاس
 فعل اسنادي  به مشبه     مشبه

به مشبهدر ابتدا  .شود عوض می به مشبهو  مشبهجاي معمولاً در این نوع از تشبیه، اضافی (اضافۀ تشبیهی): فشردةتشبیه  -2
 :نمونهآید؛  پس از آن می مشبه ونماي اضافه (کسره)  آمده و نقش

 است کاندر نی فتاد (عشق همانند آتش گرمابخش است.) عشق       آتشِ
هه مشببه        مشب  

 شود.) . (شکر مانند دانه کاشته میکاشت ي میشُکر  دانۀداشت                   هر قدم،  لنگ لنگان قدمی برمی
هه  به مشبمشب

  استعاره
 ) باقی بماند.به مشبهیا  مشبهتشبیه ( ناستعاره، تشبیهی است که یکی از طرفی

 شود: استعاره به دو دسته تقسیم می
حذف شده  »مشبه«آن باقی مانده و » به مشبه«، تشبیهی است که فقط )مصرَّحهآشکار (استعارة  :)حهمصرَّآشکار (استعارة  -1

  توجه کنید: نمونهبه این کنیم؛  که متوجه منظور ما شوید، دوباره از تشبیه شروع می براي این .است
 .است     گرمابخش  آتش  همانند  عشق: تشبیه

وجه شبه  به مشبه     ادات تشبیه   مشبه     
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 ماند: باقی می» به مشبه«شود و فقط  ارکان برداشته می ۀ: در استعارة مصرَّحه، هم)مصرَّحهآشکار (استعارة 

  از عشق مصرَّحهآتش: استعارة  هر که این آتش ندارد، نیست باد 
با یکی از  »مشبه«شود و فقط  ن تشبیه برداشته مینیز همۀ ارکا )مکنیهپنهان (در استعارة  :)مکنیهپنهان (استعارة  -2

 :نمونهماند؛  دهد، باقی می تشبیه ما را تشکیل می» شبه وجه« گاهیکه  »به مشبه«هاي  نشانه
 »بخشد. وجودمان را نیرو می ،گرماي عشق«

 شود: در تشبیه می اولمثل جملۀ  ،را به صورت ساده بنویسیم» گرماي عشق«است. اگر بخواهیم  )مکنیهپنهان (استعارة » عشق«
  عشق همانند آتش گرمابخش است.

 گرماکه همان  به مشبهاست، حذف شده است؛ اما نشانۀ » به مشبه«است، آورده شده و آتش که » مشبه«که » عشق«، نمونهدر این 
  است، در جمله آمده است.

ند استعاره نباید بتوا هاي دیگر صرفاً آموزان رشته دانش رشتۀ انسانی است و: انواع استعاره و انواع تشبیه ویژة دانش آموزان توجه●
 و تشبیه را تشخیص دهند و جهت اطلاعات بیشتر بهتر است این مباحث مطالعه گردد.

 صیختش
 :نمونهنام دارد؛ » انسان انگاري«یا » تشخیص«باشد، » انسان«آن  به مشبهکه  )اي مکنیهپنهان (استعارة 

 روزگار را باید دوست داشته باشیم. لبخند
 زند. لبخند می  انسان  همانند  روزگارصیخ: تشروزگار

 وجه شبه     به مشبه  ادات تشبیه         مشبه   
 مشبهرا که  روزگار» لبخند روزگار«. چون در است »لبخند زدن«شبه آن  به انسان تشبیه شده است. وجه ردر این مثال، روزگا

، »روزگار«پس  ،ایم است، آورده» لبخند زدن«آن را که شبه  وجهایم و به جایش،  است، نیاورده به مشبهرا که  انسانایم و  دهراست، آو
 .صیخاست و تش )مکنیهپنهان (استعارة 

 :نمونهاست؛  و تشخیص )مکنیهپنهان (استعارة و خدا، اگر منادا واقع شود،  به جز انساناي  هر واژه ):1یادآوري (
  ؛ چون همانند انسان مورد ندا قرار گرفته است.)صیخو تش پنهان(نسیم سحر: استعارة  اي نسیم سحر آرامگه یار کجاست

نیست؛ تشخیص و  )مکنیهپنهان (در این صورت، دیگر استعارة  .گیرد مورد ندا قرار می )،مصرَّحهآشکار (گاهی استعارة  ):2یادآوري (
 :نمونه

 در دلم جاودان است.اي ماه، غمت 
 از معشوق است: معشوق همانند ماه زیباست. )مصرَّحه( آشکار استعارة» ماه«

 نیست.تشخیص بنابراین در این بیت، معشوق مورد ندا قرار گرفته است و دیگر 
  اضافۀ استعاري:

گیرد؛ به این گونه  نماي کسره قرار می نقش ها شود و میان آن عوض می به مشبهو نشانۀ  مشبه، جاي )مکنیهپنهان (گاهی در استعارة 
  :نمونهگویند؛  می اضافۀ استعارياز کاربرد استعاره، 

  )به نشانۀ مشبه : اضافۀ استعاري (بارش بارش عشقبارد.)  ، زیرا عشق همانند بارانی میپنهاناستعارة  ،. (عشقعشق بارید
  رود. ، واژه در معنی غیرحقیقی به کار میة آشکارزیرا در استعار ؛هستند ، مجازي آشکار (مصرحه)ها ارهعهمۀ است):3یادآوري (
داشته باشد، آرایۀ » تشخیص«اي آرایۀ  است. بنابراین در شعر یا نثر، اگر واژه )مکنیهپنهان (اي از استعارة  گونه ،تشخیص ):4یادآوري (

  .نیز دارداستعارة مکنیه 
  آمیزي حس

شود و بر اي که سخن زیباتر    است در سخن؛ به گونه اي ذهنی (انتزاعی) و یا یک حس با پدیده حسمیزي، آمیختن دو یا چند آ حس
  نگاه تلخ :نمونهگذارد؛ خواننده یا شنونده تأثیر خوبی ب

 نگاه عشود. در واق از طریق حس چشایی درك می» تلخ«افتد و  ، اتّفاق می»حس بینایی«دانیم، نگاه از طریق  گونه که می همان
 شود.(حس بینایی) با تلخ (حس چشایی) در هم آمیخته شده و این کاربرد، سبب شده که بر زیبایی سخن ما افزوده   

  شود: هاي گوناگون به کار گرفته می آمیزي به شکل حس
خنه کرده تا بشنوي بوي زمستانی را که در باغ رشود:  آمیزي می با یک حس متناسب نیست، سبب ایجاد حس که ) گاهی فعلیالف

  .است
 (شنیدنِ بو) به جاي (بوییدن بو)
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 جیغ بنفش، نگاه تلخ و ...آورد:  آمیزي را به وجود می ) گاهی صفتی که با آن حس متناسب نیست، حسب

  این شراب آتشین در ساغر پروانه است                   نیست پروا عاشقان را از نگاه تلخ یار
؛ دهیم مثل دوستی، عشق، اندیشه و ...به یک صفت حسی نسبت می ؛اصلاً قابل ادراك نیستبا حواس ظاهري ی را که ) گاهی هم حسپ

 آسمان، فریبی آبی رنگ شد.... . خاطرات رنگی، عشق گرم، فریب آبی :نمونه

  نماد
هاي انسانی  هستی، شخصیتهاي  پدیدهبه است. گاهی نویسندگان و شاعران در دنیاي خیال خود، » نشانه«به معنی » نماد«

  گویند. دهند و به صورت رمزي و نمادین، سخن و پیام خود را می می
دارند تا شبیه آنها را در جامعه و  هاي غیر انسانی، ذهن ما را وا می این نویسندگان و شاعران با استفاده از تخیل و آوردن شخصیت

  اطراف خود پیدا کنیم.
گل نماد (نشانۀ) ایستادگی و  ،درخت، براي نمونههر یک از عناصر طبیعت، نماد و نشانۀ چیزي بود؛  از دیرباز در ادبیات فارسی،

 تی است:سنماد (نشانۀ) عشق و دو گل شقایقنماد (نشانۀ) شهید و  لاله
نماد عشق) ،(شقایق                      »تا شقایق هست، زندگی باید کرد.« �
نماد شهید) ،(لاله            سراغ از لالۀ پرپر بگیریم                       بیا اي دل از این جا پر بگیریم      �

  کنایه
است. هرگاه بخواهیم دربارة مطلبی به طور غیرمستقیم صحبت کنیم و دربارة امري » پوشیده سخن گفتن«کنایه در لغت به معنی 

 :نمونهگیریم؛  بهره می کنایهپوشیده سخن بگوییم، از 
 بوي شیر آیدش                    همی راي شمشیر و تیر آیدش هنوز از دهن

  ، کنایه از کودك بودن است.»از دهن بوي شیر آمدن«
دهد؛ بلکه  دانیم که غذاي اصلی کودکان، شیر است. البتهّ منظور شاعر هرگز آن نیست که اگر دهان او را بو کنیم، بوي شیر می می

 ه به ما بگوید که او کودك است.خواهد به طور غیرمستقیم و پوشید می
 :نمونهآن است؛  دورسخنی است که دو مفهوم دور و نزدیک دارد و مقصود گوینده، معناي » کنایه«

 مثل یک چشم بر هم زدن رفت                       بال در بال گنجشک، یک سال
 ر روي هم گذاشتن: پلک چشم را یک بامعنی نزدیکیک چشم بر هم زدن               :کنایه

: بسیار سریع و خیلی زودمعنی دور
 در بر من ره چو به پایان برد                            از خجلی سر به گریبان برد

  : سرش را پایین آورد تا نزدیکی یقهمعنی نزدیک: سر به گریبان بردن              کنایه
اندازد.) ، سرش را پایین مینشد : شرمنده شدن (چون انسان موقع شرمندهمعنی دور 

  جناس
گویند. گاه جز معنی، هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند و گاه علاوه بر معنی، در یک مصوت  می» جناس«جنس و همسان  به دو واژة هم

  یا صامت، ناهمسان هستند.
  :نمونهکند؛  تر می آهنگ شعر و نثر را زیباتر و خوش» جناس«آرایۀ 

 جناس) ه خ. ( شانه، شاپر از لاله شد شاخههر  شانۀیک خبر تازه رسید از نسیم                -       
 جناس) (یاد، باد  بادنشینِ ابر، هم کلام  هم                    یادآن سفر مرا، کی رود ز -

 آفریند. می: موسیقی و آهنگی است که در کلام ارزش جناس
  جناس دو دسته است:

جناس همسانهرگاه دو واژه در نوشتن و خواندن یکسان باشند، اما در معنی با هم فرق داشته باشند،  جناس همسان (تام): -1
 :نمونه؛ گویند ها جناس همسان می جاشوند؛ به عبارتی دیگر، به یکسانی دو واژه با معناي متفاوت، در تعداد و ترتیب و نامیده می (تام)

 شیرو  شیرشتن نبدر  ماندکار پاکان را قیاس از خود مگیر                              گر چه  -
 )همسانشیر خوردنی (شیر و شیر: جناس  شیر (دومی):نام حیوان                               ی):اولشیر (

  و امید مهرماه است، ماه مهرگشایند باز مدرسه را                         می -
 )همسانمحبت و دوستی ( مهر و مهر: جناس  مهر (دومی):پاییز                                 اولماه  ی):اولمهر (
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-  است. خویشاست، نه برادر، نه  خویشبرادر که در بند  

 )همسانوم و فامیل (خویش و خویش: جناس ق خویش (دومی):خود            ی):اولخویش (
شوند و فقط یک هاي دو یا چند کلمه شبیه هم نوشته می در این نوع جناس، تمام حروف یا حرکت جناس ناهمسان (ناقص): -2

قص) جناس ناهمسان (نا ،، وسط یا آخراولآنها متفاوت است؛ به عبارتی دیگر، به ناهمسانی دو کلمه در حرف  صامت یا یک مصوت
 :نمونهگویند؛  می
آزاد، آزار �مهر، مهر                                                        �کار، شکار                                       �

  شود: تقسیم می نوعجناس ناهمسان (ناقص) خود به سه 
ها (مصوت کوتاه  به کار بردن دو یا چند واژه که در تمام حروف، مشترك هستند، اما در حرکت حرکتی: ناهمسانالف) جناس 

 :نمونههاي کوتاه)؛  ) با هم اختلاف دارند. (ناهمسانی دو یا چند واژه در مصوتــَــِــُـ
 حرکتی) ناهمسانجناس  (گُل، گل  گونه رنگین سر کشید این گلاز  گلُ -
  حرکتی) ناهمسانجناس  (مهر، مهر  ها تو بر لب مهرِها، وي  دل تو در مهراي  -

به کار بردن دو یا چند واژه که در تمام حروف با هم مشترك هستند، اما یک واژه، یک حرف بیشتر  افزایشی: ناهمسانب) جناس 
 :نمونهدارد. (ناهمسانی دو واژه در تعداد حروف)؛ 

کار      کارد � سرد    سر �یار           بیار                   �
 کند نمی چمنمن چرا میل  چمانسرو 

 افزایشی) ناهمسانجناس  (چمان، چمن 
 زنی می قدَمزنی                       تو در خاطراتم  می دمتو در من، تو در زخم،  -

 افزایشی) ناهمسانجناس  (دم، قَدم 
 داشتن آیینهماست سینه چو  آیینریقت ما کینه داشتن                      طکفر است در  -

  افزایشی) ناهمسانجناس  (آیین، آیینه 
، اولبه کار بردن دو یا چند واژه که در یک حرف (واج) اختلاف دارند؛ این اختلاف ممکن است در  اختلافی: ناهمسانپ) جناس 

 :نمونه، وسط یا آخر)؛ اولدر حرف  واژهمیان و آخر باشد. (ناهمسانی دو 
آزار  آزاد  �باد    بید  �کمال             جمال �

 خویش وصلخویش                      باز جوید روزگار  اصلهر کسی کاو دور ماند از  -
 اختلافی) ناهمسانجناس  (اصل، وصل 

 درستاست پاسخ، ولیکن  درشت -
 اختلافی) ناهمسانجناس  (درشت، درست 

 خروس خروشبدان گه که خیزد  -
 اختلافی) ناهمسانجناس  (خروش، خروس 

  :نمونهتوان جناس گرفت.  : گاهی یک حرف و یک اسم با هم جناس هستند اما هرگز دو حرف را نمیتوجه
  »آیم برت ورنه بمانم بر درتبارم دهی «
جناس » بر«و » بار« ها در این مصرع: است. دیگر جناسهمسان دوم حرف اضافه و جناس » بر«اول اسم به معنی نزد و آغوش و » بر«

  در جملۀ اول و در (حرف اضافه) جناس اختلافی. )اسمافزایشی، بر (
 سجع

ه کنید:به نوشتۀ زیر توج 
آمد؟ فرمانآمد و از خوي نیکو، امر و  زنداننبینی که یوسف را از روي نیکو، بند و  -1

هاي پایانی (ان) و هم در وزن (بخش) یکسان  اند، هم در واج که در پایان جمله آمده» زندان و فرمان«، دو واژة نمونهدر این 
  فرَ+مان (هر دو، دو بخش است.). زنِ+دان/« :هستند

سجع هاي پایانی آنها نیز یکی است. به این نوع سجع،  وزن هستند و واج آیند، هم هایی که در پایان دو جمله می گاهی واژه
 گویند. می »متوازي«
نیست. نهایتنیست، از بهر آن که محبوب را  غایتمحبت را  -2

ت)، اما وزن (بخش) هاي پایانی یکی هستند (ـَ  در واج ااند، تنه که در پایان جمله آمده» غایت و نهایت«، دو واژة نمونهدر این 
 بخش.)  3بخش / نَ+ها+یت   2یکسانی ندارند. (غا+یت 
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 »مطَرَّف«سجع هاي آخر آنها یکسان است. به این نوع سجع،  وزن نیستند، اما واج آیند، هم هایی که در پایان دو جمله می گاهی واژه

 گویند. می
.مالاست، نه عمر از بهرِ گرد کردن  عمرمال از بهرِ آسایش  -3

 یک بخش / مال  اند، تنها در وزن (بخش) یکسان هستند. (عمر  که در پایان جمله آمده» عمر و مال«در نمونۀ سوم، دو واژة 
  هاي پایانی این دو واژه، یکسان نیست.  واج یک بخش).

سجع هاي آخر آنها یکسان نیست. به این نوع سجع،  اما واج ؛وزن هستند آیند، هم جمله می هایی که در پایان دو گاهی واژه
  گویند. می »متوازن«

هاي پایانی، وزن یا هر دوي آنها هماهنگ باشند، کلمات  ها یا مصوت هایی که در پایان دو جمله بیایند و از نظر صامت به واژه
  گویند. می» سجع«و به آهنگ برخاسته از آنها » مسجع«

ها یا  کنند. درست مانند قافیه که در پایان مصراع روند و آهنگ دو جمله را به هم نزدیک می ها در پایان دو جمله به کار می سجع
 آید. ها می بیت

  ایهام
  است.» به تردید و گمان افکندن«و به معناي » وهم«ایهام از ریشۀ 

. در این جا ذهن بر سر دو راهی قرار معنی داردکنیم که دو یا چند  عبارتی برخورد میها، با واژه یا  ها و نوشته گاهی در سروده
  داند در یک لحظه کدام یک از این دو معنی را انتخاب کند. گیرد و نمی می

به نمونۀ زیر توجه کنید:
 دیشب صداي تیشه از بیستون نیامد                   گویا به خواب شیرین، فرهاد رفته باشد

  نام زنی است. -2دلچسب و گوارا                             - 1دو معنی دارد: » شیرین«واژة 
را به معنی دلچسب و گوارا بگیریم تا صفت براي واژة » شیرین«دهد. آیا  انسان را بر سر دو راهی قرار می» خواب شیرین«شاعر در 

 بوده است.عاشق او م که فرهاد ؛ یا به معنی نام زنی بگیری»دلچسب خواب«شود: » خواب«
  ها آگاه باشیم. ها و عبارت یابیم که از معانی مختلف واژه توانیم آرایۀ ایهام را در البتهّ زمانی می

باشد. مقصود شاعر،  دور از ذهنو دیگري  نزدیک به ذهناست با حداقل دو معنی که یکی  یا عبارتی  دن واژهر: آوتعریف ایهام
  است. هر دو معنیگاهی  و معنی دورمعمولاً 

 تو دارد جان، جان را هله بنوازم بويجان ریخته شد با تو، آمیخته شد با تو                      چون 
 امید و آرزو -2بوي خوش، رایحه                     - 1: ایهام: بو

  مراعات نظیر (تناسب یا شبکۀ معنایی)
 ،نوع، مکان جنس،تواند از نظر  آیند که با هم تناسب و ارتباط دارند. این تناسب می ها می کلمهاز اي  گاهی در شعر یا نوشته، مجموعه

گویند. کاربرد  می شبکۀ معنایییا  تناسبیا   مراعات نظیرها در ادبیات فارسی،  ها و شبکه ، همراهی و ... باشد. به این مجموعهنماز
 شود: این آرایه در شعر یا نثر، سبب زیبایی سخن می

 کران و موج در موج است ساحل                         بی دامن دریاي بی
 است. شبکۀ معنایییا  مراعات نظیر» دریا، ساحل و موج«هاي  در این بیت، بین واژه

  شویم تا همیشه بهار باشد. ، تابستان را میکنم کنم، زمستان را پارو می من پاییز را جارو می
 : بهار، تابستان، پاییز، زمستان.دگویی بله! می د؟دهی هاي سال را بگویی، چه پاسخی می اگر از شما بخواهیم که فصل

 .ه استدر این شعر هم شاعر این چهار فصل را در کنار هم آورده و از شبکۀ معنایی استفاده کرد
تمثیل (ارسال المثَل)

است و در اصطلاح ادبی، هرگاه شاعر یا نویسنده براي تأیید و تأکید بر سخن خویش، » مثَل آوردن«و » تشبیه کردن«به معناي 
که دربردارندة مطلبی حکیمانه باشد، بیان کند تا مفاهیم ذهنی خود را آسانتر به خواننده را المثل یا شبیه مثَل  ربضحکایت، داستان، 

 استفاده کرده است.» ارسال المثلَ«یا » تمثیل«انتقال دهد، از 
  »ماند. عالم بی عمل به زنبور بی عسل می«گوید:  براي نمونه سعدي در گلستان می

خواهد بگوید: دانشمندي که به دانش خود عمل  اي براي انسان ندارد. سعدي هم می فایده» ی عسلب زنبور«دانند که  همۀ مردم می
» عالم بی عمل«تمثیلی براي »زنبور بی عسل«اي ندارد. در حقیقت،  دهد و فایده مثل زنبوري است که عسل نمیکند، ارزشی ندارد؛  نمی

 است.
 از مکافات عمل غافل مشو                           گندم از گندم بروید، جو ز جو
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خواهد بگوید هر کاري که    ع میاآوردن این مصراست. شاعر با  (تمثیل) المثل یک ضرب» جو ز جو ،گندم برویدگندم از «اع دوم مصر

  گردد. انجام دهی، خوب یا بد، نتیجۀ آن کار به خودت برمی
  یا:

 »خوردگاو نادان، ز پهلوي خویش«   نباشی بس ایمن به بازوي خویش
 ع دوم، از یک مثَل استفاده شده است.ادر مصر

  گویند. می» تمثیل«سرمشقی براي موارد مشابه باشد، تواند  هایی که نتیجۀ آنها می ها و داستان به حکایت
مثنوي «اي که مولوي در  توان بسیاري از مفاهیم را به روشنی منتقل کرد. مؤثرّترین شیوه می» تمثیل«: به کمک فایدة تمثیل

ار استفاده کرده است. این است. مولانا براي بیان مطالب اخلاقی و عرفانی خود از تمثیل بسی» تمثیل«گیرد،  از آن بهره می» معنوي
  هاي ساده و عامیانه هستند. ها و مثلَ ها بیشتر داستان تمثیل

 تلمیح
کنیم که ما را به یاد یک داستان یا اتّفاقی تاریخی یا آیه و حدیث و  هایی برخورد می اي، با واژه گاهی در هنگام خواندن شعر یا نوشته

  :نمونهاندازد؛  سخن معروف می
 رفته باشد. فرهاد، شیریننیامد                         گویا به خواب  بیستوندیشب صداي تیشه از 

اندازد.  می »فرهاد و شیرین«ما را به یاد داستان معروف » بیستون، شیرین، فرهاد«هایی چون  در این بیت، واژه
 یا:

  تا گور دانش بجويه رگوي                        ز گهوا چنین گفت پیغمبر راست
اطُلُب العلم منَ المهد «فرمایند:  اندازد. پیامبر بزرگوار در مورد آموختن دانش می این بیت هم ما را به یاد حدیث معروفی از پیامبر می

 (از گهواره تا گور دانش بجویید.) »لَّحد.لالی ا
  یا:

ها و  به طور مستقیم و غیرمستقیم از آیات، روایات، احادیث، داستانشاعر یا نویسنده براي زیباتر ساختن و تأثیرگذاري بیشتر آن، 
  کند. رویدادهاي مهم تاریخی و ... استفاده می

 است. »با گوشۀ چشم اشاره کردن«گویند. تلمیح به معنی  می تلمیحگیري از سخن،  به این شیوة بهره
تضمین

  :نمونهگویند؛  می» تضمین«در میان سخن را  اناي از دیگر آوردن آیه، حدیث، مصراع، بیت یا جمله
 هست کلید در گنج حکیم»                         بسم االله الرحّمن الرحّیم«

 خود آورده است.» مخزن الاسرار«است از آیۀ قرآن که نظامی در کتاب  تضمینی، اولعامصر
 گیرد. ومه قرار می: معمولاً آیه، حدیث، سخن، مصراع یا بیت تضمین شده داخل گینکته

 »بوي جوي مولیان آید همی«خیز تا خاطر بدان تُرك سمرقندي دهیم                          کز نسیمش 
 این بیت از رودکی (بوي جوي مولیان آید همی) را تضمین کرده است. ،ع دوماحافظ در مصر

  تفاوت میان تلمیح و تضمین:
استفاده کرده است. اما اگر  تضمیناگر شاعر یا نویسنده عین یک حدیث، آیه، مصراع، بیت یا جمله (یا بخش بزرگی از آنها) را بیاورد، از 

 به کار رفته است. تلمیحفقط با چند کلمه به آیه یا حدیث یا بیتی اشاره کرده باشد و عین آن آیه، حدیث، مصراع و ... را نیاورده باشد، 
 آرایی (نغمۀ حروف) اجو

 به این بیت توجه کنید:
  هاست                          لَختی بخند، خندة گل زیباست لبخند تو خلاصۀ خوبی

شش بار تکرار شده است. این تکرار واج، سبب موسیقی در متن شده و تأثیر بیشتري بر خواننده یا شنونده » خ«در این بیت، صامت 
اي است که شاعر تلاش  نشیند. خواندن این بیت، یادآور خنده ناخودآگاه لبخندي بر لبانتان می ،خوانید بیت را میگذارد. وقتی این  می

  آگاهانه آن را به تصویر بکشد. ،کرده
  اي که بر موسیقی و تأثیر آن بیفزاید. تکرار یک واج (صامت یا مصوت) در سخن است؛ به گونه ،آرایی واج

شود. کنار هم آمدن  نیز نوشته می» ذ،ض،ظ«هاي  ز/ که به شکل ممکن است به چند شکل نوشته شود؛ مثل واج /ها،  : برخی واج1 نکته
 :نمونهکند؛  ایجاد می آرایی واجهاي مختلف یک واج نیز  یا تکرار شکل
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 توان عزیز بود. در حضیض (مکان پست) هم می

 آرایی شده است. آمده است، سبب واجدر این مصراع » ض«و » ز«ز/ که با دو حرف  / واج تکرار
  دهد: آرایی در مصوت کوتاه رخ می : گاه واج2 نکته

 دارش                           خون عاشق به قَدح گر بخورد، نوشش باد نرگسِ مست نوازشگرِ مردم
 یا:

  (رفتن) خوابِ نوشینِ بامداد رحیل (کوچ)                    باز دارد پیاده را ز سبیل
اند. تکرار این مصوت بر موسیقی بیت افزوده  به هم پیوسته»  ــِـ« با مصوت کوتاه کسره  اولهاي مصراع  در این دو بیت، تمامی واژه

  است.
پنداشتند که مانع روشنی و رسایی  اند و چنین می نامیده می تتَابع اضافات، را » ــِـ« سره ک: پیشینیان تکرار مصوت کوتاه یادآوري

 افزاید. کند و بر تأثیر آن می سخن است؛ در حالی که چنین نیست و این تکرار، گاه موسیقی بیت را بیشتر می
  آرایی (تکرار) واژه

 :نمونهشود؛  ایی آن میافزاید و سبب زیب ها بر تأثیر آهنگین سخن می شوند. تکرار واژه ها تکرار می گاهی واژه
 آشنایی ندارد جهاندر  جهانرا بدیدم، وفایی ندارد                           جهان

 سه بار تکرار شده است و بر موسیقی و تأثیر آن بر خواننده افزوده است.» جهان«واژة 
  یا:

 کمتریم خاكبیشتر نه، که از  خاكاز                من بیشترند اهل عشق خاكگفتی ز 
 دو بار تکرار شده است.» بیشتر«سه بار و واژة » خاك«واژة 

در بیت بالا، یه یک » خاك«اي دو بار یا بیشتر، در یک معنی بیاید. هر سه واژة  آید که واژه آرایی (تکرار)، زمانی پدید می : واژهنکته
 آرایی (تکرار) دارد. معنی است. براي همین آرایۀ واژه

 نمونه توجه کنید:اما به این 
  گلاب است گویی به جویش روان                        همی شاد گردد ز بویش روان

» رونده و جاري«به معنی  اول، در مصرع »روان«دو بار آمده است، اما معنی این دو واژه یکسان نیست. » روان«، واژة نمونهدر این 
 به کار رفته است. آرایی واژهتوان گفت در این بیت، آرایۀ  است؛ بنابراین نمی» جان«به معنی » روان«است و در مصرع دوم 

  
  

  اغراق
دي، خیلی آن را اي برجسته کند که در زندگی روزمرهّ و عا (مبالغه، غُلو): هنگامی است که شاعر یا نویسنده، صفتی را در فرد یا پدیده

 رو نشویم: نپذیریم و با آن روبه
  نبندد مرا دست، چرخ بلند  که گفتت برو دست رستم ببند

اغراق » تواند مرا اسیر کند. حتّی روزگار هم نمی«گوید.  آمیز، از توانایی و قدرت بالاي رستم سخن می اي اغراق در این بیت، شاعر به گونه
 هاي حماسی است. صحنهترین ابزار براي آفریدن  مناسب

 تضاد
 توجه کنید: نمونهبه این 

 وادهــانـار خـــنــی در خانۀ خود                  در کـهر کس
  شاد یا غمگین نشسته                    گوش و چشم و لب گشاده

هستند که از نظر معنایی با هم در تضاد اي  دو واژه» شاد و غمگین«ها با هم تضاد دارند؟ درست است:  در این شعر، کدام یک از واژه
  هستند.

گیري از این آرایه، سبب گسترش  گویند. بهره می» متضاد«هرگاه دو یا چند کلمه از نظر معنایی در تضاد باشند، به آنها کلمات 
 شود. دامنۀ معنا و جذّابیت فضاي معنایی سخن می

  سبکاي در آسمان پر زد،  پرنده«
  کرد و گفت:پشت رو به خدا  و سنگ

  این عدل نیست، این عدل نیست«
  »کردي نمی سنگینکاش پشتم را این همه 
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  :نمونهترین نوع تضاد است؛  ترین و لطیف : آوردن فعل مثبت و منفی از مصدري یکسان، هنرمندانهنکته

 محملَم (تخت روان) ، ناقه (شتر) به زیررود نمیو  رود میبار فراق دوستان بس که نشسته بر دلم                 
 یا:

 شکستی و نشکستم، بریدي و نبریدم                     وفا نکردي و کردم، خطا ندیدي و دیدم

 نما، تناقض) پارادوکس (متناقض
: به بیت زیر از سعدي توجه کنید

 من در میان جمع و دلم جاي دیگر است  اي؟  هرگز وجود حاضرِ غایب شنیده
اند؛  اي واحد نسبت داده شده زمان به پدیده با هم متضاد هستند. اما در این بیت، هم» غایب«و » حاضر«هاي  بینید، واژه میطور که  همان

  واقع شده است.» حاضر«صفت » غایب«به بیان دیگر، 
  به نظر شما چنین امري ممکن است؟

هر جمع شدن آنها با هم ناممکن است؛ چون اند؛ یعنی  اقضباشد؛ چون این دو صفت، متن» بیغا«تواند  است، نمی» حاضر«انسانی که 
اقناع کننده (قانع را هنرمندانه در کلام خود به کار برده است که زیبا،  آن دو، شاعر چنان حالکند. با این  وجود دیگري را نقض می ،یک

  گویند. می» پارادوکس«یا  »تناقض«، »نما متناقض«کننده) و پذیرفتنی است. به این گونه کاربرد مفاهیم، آرایۀ 
  نما (پارادوکس): هاي دیگر از آرایۀ متناقض نمونه

 از خجالت چون صدا در خویش پنهانیم ما  غیر عریانی لباسی نیست تا پوشد کسی -
 تناقض»: لباسی از عریانی«
 تر از خاموشی چراغی ندیدم. روشن -
  نما متناقض»: تر از خاموشی روشن«
 ست ها جاري جویبار لحظهاز تهی سرشار /  -
 پارادوکس  »:خالیِ پر«یا » از تهی سرشار«

 حسن تعلیل
  : توجه کنیدبیت زیر، به 

  بیا که صاف شود این هواي بارانی  گریند تویی بهانۀ آن ابرها که مینمونۀ اول:          
خواهد که با ظهورش  داند. در ادامه شاعر از امام زمان می میشاعر در مصراع اول، دلیل باریدن باران از ابرها را غیبت امام زمان (عج) 

  جلوي باران را بگیرد.
 در واقع شاعر در این بیت، براي باریدن باران از ابرها، علتّی شاعرانه اما غیرواقعی آورده است.

  چنارگشوده پنجه ز ظُلمت به کردگار،   نی از بیخکَ فکن بس که می نمونۀ دوم:          درخت سایه
هاي چنار، علتّی شاعرانه اما غیرواقعی آورده است و آن دادخواهی چنار به خاطر بریدن  در این بیت، شاعر براي شکل ظاهريِ برگ

 درختان است.
  حاصلی نبود به جز شرمندگی حاصل بی  نمونۀ سوم:          بید مجنون در تمام عمر، سر بالا نکرد

بید، علتّی شاعرانه اما غیرواقعی آورده است و آن، هاي درخت  ها و برگ آویزان بودن شاخه در این بیت، شاعر براي شکل ظاهري و
  حاصل بودن است. ثمر و بی بیسرافکندگی بید، به سبب 

حسن «آن را بپذیرد، از آرایۀ  مخاطب هرگاه شاعر یا نویسنده، دلیلی غیرواقعی اما ادبی براي موضوعی بیان کند، چنان که ذهن
 استفاده کرده است.» تعلیل

 اسلوب معادله

  به بیت زیر توجه کنید:
  شـود  عیب پاکان زود بر مردم هویدا می  نمونۀ اول:

  

  شود موي اندر شیر خالص زود پیدا می  
  

 صائب                      
گونه که یـک تـار مـو در شـیر    همانشوند؛  میهاي پاك و درستکار، اگر کار ناپسندي انجام دهند، مردم سریع متوجه  انسان معنی بیت:

  شود. سریع دیده می
توان جاي دو مصراع را عـوض    اي که می آورد. به گونه در این بیت، شاعر مصراع دوم را به عنوان مثال و مصداقی براي مصراع اول می

  کرد.
 النّسا زیب  کُشد اول چـراغ خانـه را    دزد دانا می    عشق چون آید، برد هوش دل فرزانه را :دومنمونۀ 
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گونه که دزد دانا وقتی بـراي دزدي وارد    برد؛ همان وقتی عشق وجود انسان را فرا بگیرد، عقل و هوش خردمند را با خود می معنی بیت:
  کند. شود، اول روشنایی خانه را خاموش می خانه می

توان جاي دو مصراع را عـوض کـرد. در واقـع    میاي که  در این بیت نیز، مصراع دوم در حکم مصداقی براي مصراع اول است؛ به گونه
  گویند. می» اسلوب معادله«شاعر بر پایۀ تشبیه، بین دو مصراع ارتباط معنایی برقرار کرده است. به این نوع کاربرد شاعرانه، 

معـادل و مصـداقی بـراي    ،ي که یکـی از طـرفین   ا در اسلوب معادله، هر یک از دو مصراع، استقلال معنایی و نحوي دارند؛ به گونه توجه:
  تأیید مفهوم طرف دیگر است.

  آید به کار زلـف در آشـفتگی    شانه می :سومنمونۀ 
  

  آشنایان را در ایـام پریشـانی بپـرس     
  

 سلیم طهرانی

  عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را :چهارمنمونۀ 
  

  کند پست و بلند راه را سیل، یکسان می  
  

 غنی کشمیري

  سخن را بر سر کار آورد مستمع، صاحب :پنجمنمونۀ 
  

  غنچۀ خاموش، بلبل را به گفتار آورد  
  

 صائب

 اصطلاحات شعر
 تَخَلُّص

 به این بیت از حافظ توجه کنید:
  ، کاین غُصه هم سرآیدحافظگفتم زمان عشرت، دیدي که چون سر آمد                        گفتا خموش 

» حافظ«ا همه او را به نام است، ام» الدین محمد شمس«آمده است. نام اصلی حافظ  در مصرع دوم این بیت» حافظ«نام 
شود. شاعر براي این که  پایان شعرش آورده می درمانند امضاي شاعر است که  تخلّصنام شعري اوست. » حافظ«شناسند. در واقع  می

در بیت آخر یا یکی مانده به آخر آورده  تخلّصآورد.  ی شعر میهاي پایان شعر خودش را امضا و تأیید کند، نام شعري خود را در بیت
  شود.  می

است. گویی شاعر با  »خلاص شدن و رهایی یافتن«گویند. تخلصّ به معنی  می تخلّصاست، بیت  تخلّصبه بیتی که داراي 
 شود. سرودن بیت تخلصّ، از بند سخن آزاد می

  قافیه
 قافیهد و در یک یا چند حرف مشترك هستند، نآی هاي یک شعر، قبل از ردیف می پایان مصراعتکراري که در  هاي غیر به واژه یا واژه

 گویند. می
 نهانمکن نامِ نیک بزرگان                     جاودانچو خواهی که نامت بود 
قافیه  قافیه         

 است. اما قافیه در شعر نیمایی جایگاه مشخصّی ندارد: اجباري، آوردن قافیه در شعر سنتّی
 هر چند که مثل غنچه

  دلتنگی
  لبخند بزن
  شکفته شو

  گل باش
  ام من آینه

  چرا تو
  ؟سنگی

  قافیه: دلتنگی، سنگی.
ردیف

  گویند: می ردیفار شوند، ربه واژه یا واژگانی که پس از قافیه بیایند و تک 
 زد هزار نغمه ز موسیقی خدا می                      زد     نسیم دهکده آهنگی آشنا می

  زد : میردیف: آشنا، خدا                              قافیه
 با هیاهوي پرواز گنجشک                         ریخت در خانه آواز گنجشک

 : گنجشکردیف: پرواز، آواز               قافیه
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آورد و ظرفیت  ها به وجود می دهد، پیوندهاي جدیدي با واژگان بیت قی شعر را افزایش میردیف علاوه بر این که آهنگ و موسی

  دهد. معنایی شعر را افزایش می
 دهد: آید و گاهی به شکل یک جمله و عبارت خود را نشان می گاهی ردیف از تکرار یک واژه مثل اسم، فعل، صفت و ... به دست می

 کند می شکایتها  از جدایی                                        کند می حکایت: بشنو از نی چون تکرار یک واژه
ردیف    قافیه  ردیف    قافیه 

 شق بگیراز ع گُدازهپرسوزترین                                       شق بگیراز ع تازه: یک رنگی و بوي تکرار یک جمله
ردیف    قافیه                                         ردیف    قافیه 

ها هم از نظر نوشتاري و هم از نظر  آیند. این کلمه کلماتی هستند که پس از قافیه می ردیفکه قبلاً گفته شد،  گونه : همانیادآوري
ظر معنایی با هم تفاوت داشته باشند، دیگر ردیف نیستند، بلکه معنایی باید شبیه هم باشند. اگر از نظر نوشتن شبیه هم باشند، اما از ن

  قافیۀ شعر هستند:
  گُلاب است گویی به جویش روان                        همی شاد گردد ز بویش روان

شویم  کنیم متوجه می به نظر ردیف است، اما وقتی شعر را معنی می» روان«، اولو دوم آمده است. در نگاه  اولدر آخر مصرع » روان«
 استقافیه » روان«با » روان«است. بنابراین » روح و جان«مصرع دوم به معنی » روان«است و » جاري«به معنی  اولمصراع » روان«که 

 نه ردیف.
  تش ندارد نیست بادآتش است این بانگ ناي و نیست باد               هر که این آ

بنابراین قافیۀ اصلی این بیت  .اما در مصرع دوم فعل دعایی است ،»هوا«، به معنی است »اسم«اولدر مصرع » باد«در این بیت، 
قافیه است. بنابراین » نابود«اما در مصرع دوم، اسم به معنی  ،فعل است اولدر مصرع » نیست«است. البته این بیت، دو قافیه دارد. » باد«

 است.» باد«هستند. اما قافیۀ اصلی 
تواند قافیه شود که در بیت، یک بار نقش فعل داشته باشد و در مصراع دیگر اسم باشد. مثل (باد) در بیت بالا.  فعل وقتی می ):1نکته (

  توان آن را قافیه گرفت. در غیر این صورت، حتی اگر معنی فعل در دو مصراع یکسان نباشد، نمی
 :نمونههایی به یک شکل و معنی، قبل از قافیه تکرار شوند، دیگر ردیف نیستند؛  آید، اگر کلمه : ردیف همیشه بعد از قافیه می) 2( نکته

 زهِفلک گفت احسنت و مه گفت                  دهقضا گفت گیر و قَدر گفت 
قافیه  قافیه 

 قبل از قافیه آمده است؛ بنابراین ردیف نیست.» گفت«واژة  ،نمونهدر این 

 هاي شعر فارسی قالب
 قصیده

 :شکل تصویري قصیدهاند؛  قافیه هاي زوج آن هم و مصراع اولنوعی از شعر است که مصرع  قصیده

اما به  ؛اصلی قصیده، ستایش و مدح است موضوع و مضمونقالب رایج شعر فارسی از قرن سوم تا پایان قرن ششم است.  ،قصیده
  پردازد.  مسائل دیگري چون وصف، مرثیه، پند و اندرز، حکمت و عرفان نیز می

عراي بهار، مهدي حمیدي، الشّ رودکی، فرخّی، منوچهري، ناصرخسرو، مسعود سعد، انوري، خاقانی، سعدي، قاآنی، ملک«
  در قالب قصیده بسیار نامدار هستند. »امیري فیروزکوهی و مهرداد اَوسِتا

هاي معاصر است که چند بیت از آن، در اینجا آورده  الشعّراي بهار از زیباترین و مشهورترین قصیده از ملک» دماوندیه«قصیدة 
 شود: می

ــد  ــاي در بن ــپید پ ــوه س  اي ک
 لَـه خـود   از سیم به سر یکـی کُ 

 تــا چشــم بشــر نبینــدت روي
  

ــد ــی اي دماون ــد گیت     اي گنب
 ز آهن به میـان یکـی کمربنـد   

 ... بنهفته به ابـر، چهـر دلبنـد   
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 آموزان) (صرفاًٌ جهت مطالعۀ دانش بیشتر بدانیم:

  قصیده معمولاً چهار بخش دارد:
طبیعت.مقدمۀ قصیده است با مضامینی چون عشق، یاد جوانی و وصف  تَغَزُّل: -1
دهد.) (بیت یا ابیاتی که مقدمۀ قصیده را به تنۀ اصلی آن پیوند می پیوند میان مقدمه و تنۀ اصلی قصیده است. تخََلُّص: -2
شود با محتوایی چون مرثیه، عرفان، پند و اندرز، حکمت و مقصود اصلی شاعر از سرودن قصیده در تنۀ اصلی بیان می تنۀ اصلی: -3

 دارد. بر ترین بخش قالب قصیده است؛ زیرا مقصود اصلی شاعر را در صلی... تنۀ قصیده، ا
گیرد) است. شریطه و دعا در پایان شامل دعا براي جاودانه بودن ممدوح (کسی که مورد مدح و ستایش قرار می شریطه و دعا: -4

 آید. هاي شرطی می قصیده و در پاسخ جمله
نشین باشد تا مخاطب را به خواندن یا  کوشد تا لفظ و معنی این بیت، جذّاب و دل گویند. شاعر می قصیده و غزل را می اول: بیت مطْلَع

  شنیدن آن برانگیزد.
شود. شاعر براي انتقال از  شود. گاهی تعداد ابیات قصیده بسیار طولانی می : تجدید مطلع، تنها در قصیده دیده میتجدید مطلع
ع آن قافیه داشته باشد، اهاي قبلی، بیتی که هر دو مصر چنین استفاده از قافیه وع دیگر و یا طولانی ساختن قصیده و همموضوعی به موض

  آورد. می
دهندة شعرشان  کنند براي شعرشان، مقطع خوبی انتخاب کنند؛ زیرا این بیت پایان . شاعران تلاش میبیت آخر قصیده را گویند: مقطْعَ
 است.

  غزل:
 شکل تصویري غزل:اند؛  هاي زوج آن هم قافیه و مصراع اولپنج بیت که مصراع عري است حداقل در شغزل 

غزل با قصیده تفاوت دارد. در قصیده  ،ها محتوا و تعداد بیتر شکل تصویري غزل با قصیده از نظر قافیه یکی است، اما از نظ نکته:
ها، پنج بیت است و  . اما در غزل حداقل بیتصد و اندي بیت دارد قصیده حدود سیترین  طولانیها، پانزده بیت است و  حداقل بیت

  حداکثر آن دوازده تا پانزده بیت.
پردازد، اما غزل محتوایی عاشقانه و  ثیه، وصف، پند و اندرز و حکمت و عرفان میر، شاعر در قصیده به ستایش و مدح، ماز لحاظ محتوا �

 عارفانه دارد.
از زمان مشروطه مضامین اجتماعی هـم بـه غـزل    اي از این دو است. عرفان یا آمیزه ،، عشق»مایۀ غزل درون«ته شد گونه که گف همان �

پرداختند. غزل در قرن ششم هجري قمري گسترش یافت. غزل اجتماعیبه سرایش  »فرخّی یزدي«و کسانی چون  راه یافته است
ششم، معشـوق زمینـی غـزل، جـاي    نینی، اما با ظهور سنایی، شاعر عارف قرو در مورد عشق زم استدر آغاز عاشقانه  محتواي غزل �

 شود. دهد و غزل عارفانه می خود را به معشوق آسمانی می
سـرایان شـعر   ند، اما با ظهور حافظ کـه سـرآمد غـزل   نرسا الدین به اوج خود می را مولانا جلال عارفانهرا سعدي و غزل  غزل عاشقانه �

آمیزد.  را در هم می عارفانه و عاشقانهیابد؛ او غزل  فارسی است، غزل محتوایی نو می
 پور (معاصر) حافظ، مولوي، سعدي، صائب (در زمان گذشته)، رهی معیري، شهریار، قیصر امین: سرایان برتر ادب فارسی غزل

  اند. در قالب غزل سروده شدهفارسی یازدهم، » یاران عشق«و درس » آفتاب حسن«شعرخوانی 

 مثنوي
  دارد.  جداگانه اي مثنوي قالب شعري است که هر بیت آن قافیه

 :شکل تصویري مثنويهاي هر بیت با بیت دیگر متفاوت است.  به عبارت دیگر، قافیه

 ... 



343 نامه /درس  تیرگاناز صفر تا صد / فارسی 
تواند  آید و شاعر می هر بیت به صورت جداگانه می ۀها و مطالب طولانی مناسب است؛ زیرا قافی براي سرودن داستان قالب مثنوي

 چند بیت، از قافیۀ قبلی نیز استفاده کند. زپس ا
 .عارفانهو  عاشقانه، اخلاقی، حماسی :مایۀ مثنوي موضوع و درون
  ع، هم قافیه هستند.اگویند. چون در هر بیت، هر دو مصر هم می» دوتایی«به قالب مثنوي، 

شاهنامۀ فردوسی، «توان  هاي فارسی، می ترین مثنوي از مهم هاي شعر فارسی و خاص زبان فارسی است. قالبترین  مثنوي از قدیمی
  را نام برد.» نظامی خمسۀبوستان سعدي، مثنوي معنوي مولوي و 

 اند. در قالب مثنوي سروده شده» زاغ و کبک«و شعرخوانی » نیکی«در فارسی یازدهم، درس 
 قطعه

  اند. قافیه هاي زوج آن هم مصراعشعري است که تنها 
شکل توان نام قطعه را بر روي آن گذاشت؛  شود. یعنی اگر کمتر از دو بیت باشد، نمی این قالب حداقل در دو بیت سروده می

 تصویري قطعه:

واست حکایت، شکایت، درخ(بدگویی و سرزنش)،  اخلاقی، اجتماعی، تعلیمی، ستایش و هجومعمولاً مطالب  موضوع قطعه
  است. و تقاضا

  سرایان مشهور هستند. از قطعه انوري، ابن یمین (از شاعران گذشته) و پروین اعتصامی (از شاعران معاصر)
 قالب قطعه از گلستان سعدي آمده است:» چو سرو باش«در بخش گنج حکمت به نام  ،فارسی یازدهمدر درس سوم 
  گذرد دل منه که دجله بسی به آنچه می

  برآید، چو نخل باش کـریم گرت ز دست 
  

  پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد  
  ورت ز دست نیاید، چو سرو باش آزاد

  

  رباعی
ه شود. البتّ اند و در مصراع سوم، معمولاً قافیه آورده نمی قافیه  ، دوم و چهارم آن هماولرباعی شعري است چهار مصراعی که مصراع 

 :شکل تصویري رباعیآورند؛  بعضی از شاعران، در مصراع سوم هم قافیه می

، عارفانهمایۀ رباعی بیشـتر    آید و سه مصراع دیگر، مقدمۀ سخن شاعر است. درون پیام اصلی شاعر، معمولاً در مصراع آخر رباعی می
  است. فلسفییا  عاشقانه

هاي کوتاه شاعرانه  ترین قالب براي ثبت لحظه مناسب ،رواج داشته است. این نوع شعرکنون در شعر فارسی  رباعی از زمان رودکی تا
  ها رواج داشته است. است و در همۀ دوره

 از دیگر سرایندگان نامدار رباعی هستند. باباافضلو  مولوي، عطاّرسراي شعر فارسی است.  ، شاعر قرن پنجم، بهترین رباعیخیام
  شود: مجاهدي از درس دهم فارسی یازدهم براي نمونه آورده میرباعی زیر از محمدعلی 

  اي کعبه به داغ ماتمـت، نیلـی پـوش   
  اي از یمِ توست جز تو که فرات، رشحه

  

 ات، فرات در جوش و خروش وز تشنگی  
 دریا نشنیدم که کشد مشک بـه دوش 

  

  دو بیتی
اند و در مصراع سوم، معمولاً  قافیه ، دوم و چهارم آن هماولمصراع  .شود؛ همانند رباعی شعري است که همیشه در دو بیت سروده می

بیتی، دقیقاً مانند قالب رباعی  قافیه دارد. شکل تصویري قالب دو   شود. البتهّ همانند قالب رباعی، گاهی مصراع سوم هم قافیه آورده نمی
 است:

(از شاعران گذشته) و  باباطاهر همدانیاست.  عاشقانه و عارفانهمایۀ دوبیتی،  گویند. درون هم می» ترانه«را در فارسی، بیتی دو
  سرایان هستند. (از شاعران معاصر) مشهورترین دوبیتی دشتستانی فایز

 لهجه است. و خوش   در نزد روستاییان باذوق ترین قالب شعري رایج، دوبیتی
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  است:دو بیتی زیر از باباطاهر عریان 

    ز دست دیده و دل هـر دو فریـاد
 بسازم خنجـري نیشـش ز پـولاد   

  

  که هر چه دیده بیند، دل کند یـاد
 زنـم بــر دیـده تــا دل گــردد آزاد   

  

  آموزان) (صرفاً جهت مطالعۀ دانش بیشتر بدانیم:
کوتاه باشد، دوبیتی است و اگر ین هجاي (بخش) مصراع، هجاي اولرباعی و دوبیتی، در وزن است. یعنی، اگر  هاي تفاوت اصلی قالب

 است.» الّا باالله ةقولا حولَ و لا «وزنِ رباعی  هجاي بلند باشد، رباعی است.
را بخش کنید؛ » دلم«است. اکنون » دلم«این مصراع  اولرا در نظر بگیرید. واژة » دلم را جز تو کس دلبر نباشد«، مصراع براي نمونه

. بنابراین قالب این شود تشکیل می) ــِـیک صامت (د) + یک مصوت کوتاه ( از است که» د« اولد. بخش را د دو بخش یا دو هجا» د+لمَ«
  بیتی است.شعر، دو

، »مر« اولاست که دو هجا (بخش) دارد: مر + دي. بخش » مردي«ین واژه اولدقّت کنید. » مردي باید، بلندهمت مردي«اما به مصراع 
 + ر). بنابراین قالب این شعر، رباعی است. ــَـواج تشکیل شده است: (م + هجاي بلند است و از سه 

  

 چهارپاره
تشکیل شده است. هر بند داراي آهنگ  و هموزن  قالب چهارپاره پس از مشروطه در ایران گسترش یافت. این قالب از چند بند هم

شکل گویند،  نیز می» دوبیتی پیوسته«یا » ارپارههچ«ن نوع شعر، اند. به ای قافیه هاي زوج آن، هم مصراعمعمولاً چهار مصراع است و 
 :تصویري چهارپاره

که شعر گذشته و شعر نو  استدر واقع چهارپاره همانند پلی  رود. می  چهارپاره، بیشتر براي طرح مضامین اجتماعی و سیاسی به کار
  د.هد را به هم پیوند می

 اند. از سرایندگان مشهور چهارپارهی و فریدون تَولَّلر، فریدون مشیري الشعّراي بها ملک
  در قالب چهارپاره سروده شده است.» در امواج سند«درس سوم فارسی یازدهم به نام 

 شعر نیمایی
هاي  هاي کوتاه و بلند که در آن آوردن قافیه نیز اجباري نیست. شاعر هر جا که بیان خود را نیازمند واژه شعري است با مصراع

کند. در این نوع شعر، ردیف نیز حالتی همانند قافیه دارد؛ یعنی هر جا شاعر احساس کند که بدان  بیند، از آن استفاده می قافیه می مه
 :نمونهکند؛  نیاز دارد، به دنبالِ قافیه، از آن استفاده می

رازِ راه
 رفتن است

 راز رودخانه
قافیه)(پل 

 راز آسمان
 ستاره است

 رازِ خاك
قافیه)(گلُ 

 شود. شعر نیمایی همانند شعر سنتّی داراي وزن است؛ یعنی، وزن و آهنگ آن با گوش احساس می
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غنایی، اي اعم از  هاي شخصی شاعر است؛ یعنی، شاعر حق دارد از هر اندیشه بر اساس تجربهمایه و محتواي شعر نیمایی  درون

 خاسته از احساس او باشد.و ... سخن بگوید؛ به شرط آن که سخن بر فلسفی، اجتماعی
  است.» هاي فردي عشق، سیاست، اجتماع، احساسات و تجربه«مایه و مضامین شعر نیمایی  بیشترین درون

ین گام جدي را در راه اولهجري شمسی،  1301در سال » افسانه«با سرودن شعر » نیمایوشیج«مشهور به » علی اسفندیاري«
  گسترش قالب نیمایی برداشت.

 سرایان مشهور هستند. از نیمایی سپهري سهرابو  ثالث، فروغ فرخّزاد ج، مهدي اخواننیمایوشی
 سرودة زیر، از مهدي اخوان ثالث، در قالب نیمایی است:

  من اینجا بس دلم تنگ است
  بینم بدآهنگ است و هر سازي که می

  بیا ره توشه برداریم 
  برگشت بگذاریم قدم در راه بی

 همین رنگ است؟! ببینیم آسمان هر کجا آیا

 شکل تصویري قالب نیمایی:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

  ــــــــــــــــــــــــ   
  ـــــــــــ *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 
  ـــــــــــ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

 قرابت معنایی

 هاي زیر توجه کنید: به نکتههاي قرابت معنایی و تناسب مفهومی پاسخ درست دهید؛ بهتر است  خواهید به پرسش اگر می
درست خواندن: اولین گام براي درك مفاهیم یک متن، چه نظم، چه نثر، درست خواندن آن متن است. -1

 :نمونهها از نظر نوشتاري یکسان هستند اما تلفّظ و معناي متفاوتی دارند؛  بسیاري از واژه
  هر که را اسرار حق آموختند              مهر کردند و دهانش دوختند

قـادر بـه درك    بخوانیم،» مهر«، »مهر«قفل کردن است. اگر به جاي خاموش و به معنی » مهر کردن«در عبارت » مهر«در مصراع دوم 
 شویم. مفهوم بیت نمی

  هرش بدهمران ده            که مهرت بر او نیست ـسر را نشاندند پیـپ
بـه معنـی محبـت و عشـق و دوسـتی و در هنگـام   » مهر«به کار رفته است. (در هنگام خواندن اولی باید » مهر«، دوبار دومدر مصراع 

 )اش کامل شود. شود تا جمله معنیدر نظر گرفته   ین و مهریۀ زن ببه معنی کا» هرم«خواندن دومی 

هـاییدهد. در هنگام خوانـدن چنـین مـتن    شوند. حذف اجزاي جمله، بیشتر در شعر رخ می گاهی برخی از اجزاي جمله حذف می -2
دن اجـزاي مـتن،   در هنگام مرتب کر هاي قبل و بعد با معنا و مفهوم سخن، اجزاي حذف شده را پیدا کنید و با توجه به جمله باید

آن اجزاي حذف شده را جاگذاري کنید تا معنی و مفهوم متن را کامل درك کنید.
  الامین نفس حضرت روح  جوران زمین            همهم قدم تا             نمونه: 

  الامین [بود]. روححضرت جوران زمین [بود]. [او] هم نفس ت، این گونه است: [او] هم قدم تاخواندن این بی
شوید که نهاد (او) و فعل (بود) در هر دو مصراع حـذف شـده اسـت و در هنگـام معنـی ایـن بیـت، بایـد ایـن    با کمی دقّت متوجه می

  محذوفات مورد توجه قرار گیرد.

کند. در درك مطلب یک متن، خواه نظم، خواه نثر، کمک بسیاري می» را«شناختن انواع  -3
  : نمونهرود؛  بیشتر به عنوان نشانۀ مفعولی به کار می» را«
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 کنی دندان سفید مسواك هر دم می از پاك کن از غیبت مردم دهان خویش را         اي که

گروه مفعولی. » دهان خویش«در مصراع اول نشانۀ مفعول، » را«
 :نمونهشود؛  نشانۀ مفعولی از جمله حذف می» را«گاهی 

 رود تانم میـون بر آسـماند که خ و فسون پنهان کنم ریش درون        پنهان نمی گفتم به نیرنگ
  نشانۀ مفعولی حذف شده است: ریش درون [را] پنهان کنم.» را«در مصراع اول، 

 ،آشـنا شـویم   » را«علاوه بر نشانۀ مفعولی، به عنوان حرف اضافه و  فک اضافه نیز کاربرد دارد؛ اگر بتوانیم با کاربردهـاي گونـاگون   » را«
  ایم. قدم بزرگی در معنی و درك مفهوم یک متن برداشته

  نمونۀ اول: 
 د به یک لقمه آز (طمع)ینشطمع را نه چندان دهان است باز             که بازش ن

  حرف اضافه است: پادشاه به کاوه گفت.» به«به معنی در مصراع اول، » را«
  نمونۀ دوم:

  که باشد بدان محضر اندر گواه          بفرمود پس کاوه را پادشا
  حرف اضافه است.» به«در مصراع اول، به معنی » را«

کننـد و فعـل جملـه را بـه شـکل مثبـت    را در جمله وارد می» نه«گاهی شاعران و نویسندگان براي منفی کردن فعل جمله، قید  -4
:نمونهد؛ یبگیرآورند. در هنگام معنا کردن آن متن، باید فعل را منفی در نظر  می

  تو باشد             چون گوهر اشک غرق خون باد ۀچشمی که نه فتن
چشمی که فتنه و شیفتۀ «قرار گرفته است و در هنگام معنی باید در کنار هم قرار گیرند: » باشد«با فاصله از فعل » نه«در مصراع اول، 

 »و ...  نباشدتو  
  مستی          وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز استها همه در جوش و خروشند ز  مخُ     یا:

آن شرابی «قرار گرفته است و در هنگام معنی باید در کنار هم قرار گیرند: » است«به صورت قید با فاصله از فعل » نه«در مصراع دوم، 
»که در آنجاست، حقیقی است و مجاز نیست.

  نمونه: رود؛ کار می به» نیست«گاهی به جاي فعل » نی«و » نه: «توجه
  محتاجی (محتاج نیستی)         که روز معرکه بر خود زره کنی مو را نهتو خود به جوشن و برگستوان 

کند. در این مواقع، به  شود کسره آورد و نه مکث کرد؛ زیرا هیچ یک از این دو حالت، معنی را کامل نمی گاهی میان دو واژه، نه می -٥
: نمونهرهم و پیوسته به صورت یک واژه بخوانید؛ سرو هستید. باید این دو واژه را  مرکّب روبهاحتمال زیاد با یک واژة 

 سرانجام افتاد کنان باید رفت          کان که شد کُشتۀ او، نیک زیر شمشیر غمش رقص
 یک واژة مرکّب است و باید سرهم خوانده شود.» سرانجام نیک«در مصراع دوم، 

  و یا:
  کاه فزايِ شادي جوانی من گذشت و رسید        خزان پیري انده! بهار شَها

 یک واژه هستند و باید در کنار هم قرار گرفته و معنی شوند.» کاه شادي«و » فزاي انده«هاي  در مصراع دوم، صفت
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